
 121

  :نويسها پي
 
 
 

  

   توسعهبه سوي رويكرد جديد ارتباطات و
  

  سا جان سروةنوشت
  پيروز ايزديدكتر ةترجم

  
  

 به توليد چيزي به نـام       هيچ انساني قادر به انجام مشاهدات مطلق نيست و از آنجا كه فقط انسانها             
يكـي از آنهـا     . محـدوديتها بـسيارند   . پردازند، تمامي اطلاعات به خودي خود محدودنـد         مي»  اطلاعات«

ديگري محدوديت زمـاني اسـت؛ مـشاهدات در يـك           . انسان است محدوديت فيزيكي امكانات ادراكي     
محـدوديت مكـاني نيـز وجـود دارد؛      . گيرند و در مورد لحظـة بعـدي مـصداق ندارنـد      لحظه صورت مي  

همچنـين تغييـر   . گيرند و در مـورد مكانهـاي ديگـر كـاربرد ندارنـد            مشاهدات در يك مكان صورت مي     
  ).293، ص 1982ين، درو(. دائمي از جمله محدوديتهاي ديگر است

  
  مقدمه

  عـدم تمركـز و دموكراتيـك      «،  »مـشاركت «،  »نيازهاي اساسي «،  »خوداتكايي«اصطلاحاتي نظير   
ريزي در ميان افـراد و نهادهـايي بـا     ارتباطات به بخشي از مباحث مربوط به سياستگذاري و برنامه      » سازي
 از سـوي ديگـر      مر شـولد  هـا   داگ بنيـاد    ها و عقايد كاملاً گوناگون نظير بانك جهاني از يك سو و             زمينه

توان گفت برآوردن نيازها براي هر ديدگاهي كه تلقي آن از توسعه رشـد و پيـشرفت               مي. اند  تبديل شده 
» نيازهـا «با اين همه، بـه محـض آنكـه تـلاش بـراي تعريـف       . آيد بشر است، امري ضروري به حساب مي 

 بيـان   ر شـولد  مهـا   داگال، در حـالي كـه بنيـاد         براي مث ـ . شود  تر مي   آفرين  گيرد، بحث مشكل    صورت مي 
شود، بانك جهاني ايـن مفهـوم را تنهـا بـه              شامل نيازهاي مادي و غيرمادي مي     » نيازها«كند كه مفهوم      مي

  .كند نيازهاي مادي محدود مي
ايـن آشـفتگي   . به عبارت ديگر، همة اين اصطلاحات براي افراد مختلف، معاني متفاوتي دارنـد        

گونه نيست كه علوم اجتماعي عمـداً محـصولاتي مـبهم             اين. ي علوم اجتماعي رايج است    ها  در همة جنبه  
 واقعيات ــاستدلال كرده است موضوعات علوم اجتماعي     ) 1980 (لدررگونه كه     كند بلكه آن    عرضه مي 
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منـدي عمـوم مـردم        هاي دانش در معرض تجربـه و علاقـه           بيشتر از موضوعات ديگر حوزه     ــو فرآيندها   
حـوزه ارتباطـات و توسـعه       . اين ملاحظه مطمئناً در مـورد ارتباطـات و توسـعه مـصداق دارد             . دارندقرار  

اي ارتباطـات و توسـعه،    عمدتاً بـه دليـل تغييـرات در نظـام اجتمـاعي و جهـاني و نيـز ماهيـت بـين رشـته                 
 بپـردازد  اين نوشتار قصد دارد تا به روشن ساختن پيچيدگي، آشـفتگي و زبـاني        . مشكلاتي پيچيده دارند  

از يـك سـو، متوجـه       . نقطه عزيمت مـن بـسيار سـاده اسـت         . كه در حوزه ارتباطات و توسعه وجود دارد       
پـردازد، بـر پيونـد مهـم بـين            ريـزي ارتبـاطي مـي       ام كه تقريباً هر مطلبي كه به سياستگذاري و برنامه           شده

گونـه كـه كميـسيون     ب، آنبه همين ترتي ـ. كند ساختار اجتماعي و توسعه سيستمهاي ارتباطاتي تأكيد مي   
 بيـان كـرده اسـت، فـرض بـر ايـن اسـت كـه                )258، ص   1980مـك برايـد،     (المللي مطالعه مـسائل ارتباطـات         بين

ناپـذير از تـشخيص نيازهـا و          هاي توسعه بايد سياستهاي ارتبـاطي را بـه عنـوان جزئـي جـدايي                استراتژي«
يگر، با نگاه به وضعيت واقعي سياسـتهاي        از سوي د  » .طراحي و اجراي اولويتهاي منتخب در نظر بگيرند       

ام كه تقريباً در همـة كـشورها، سياسـتهاي عمليـاتي              ملي ارتباطي در به اصطلاح جهان سوم، متوجه شده        
آنكـه از يـك چـارچوب مفهـومي، سـازماني يـا سـاختاري             حاكم بر ارتباطات حالت موردي دارند، بـي       

 ملي ارتباطي پراكنـدگي و نيـز دارا بـودن اهـداف             به عبارت ديگر، مشخصه سياستهاي    . برخوردار باشند 
رو، تناقضي ظاهري بين طرفداري از ايجاد پيوند ميـان سياسـتهاي              از اين . ناهماهنگ و گاه متناقض است    

ارتباطي و سياستهاي توسعه عمومي از يك سو و واقعيت ماهيـت مـوردي سياسـتهاي ملـي ارتبـاطي در                     
ريزي شده و سياستهاي      اين حال، اگر به تحليل سياستهاي برنامه      با  . جهان سوم از سوي ديگر وجود دارد      

موردي در بافت دائماً متغير  يك نظام اجتمـاعي پيچيـده بپـردازيم، بـه زودي متوجـه خـواهيم شـد كـه                         
» پارادايم«اي منسجم از فرضيات بنيادي، اصول راهنما، ارزشها و هنجارها يعني              هردوي اينها از مجموعه   

هـاي متمـايز پـس از         ر محققان اتفاق نظر دارند كه ارتباطات و توسـعه بـه عنـوان رشـته               اكث. برخوردارند
نوسـازي و رشـد در برابـر        : كننـد   آنها معمولاً به دو پارادايم اشـاره مـي        . اند  جنگ جهاني دوم پديد آمده    

يـن  ا. كنم  انداز جديدي را برحسب يك پارادايم جديد مشاهده مي          من چشم . وابستگي و توسعه نيافتگي   
تدريج در حال ظهـور       طور وسيع آن را تكثر در يك جهان تعريف كرد، به            توان به   پارادايم جديد كه مي   

  .گيري قرار دارد است اما همچنان در مرحله شكل
نخـست اينكـه ايـن مقالـه        : كم به دو دليـل      آيد تنها يك طرح اوليه است، دست        آنچه در پي مي   

 دربارة سياستهاي ارتباطي بـراي توسـعه اسـت؛ دوم اينكـه             بخشي از يك پروژه تحقيقاتي در دست اجرا       
اي موجز و بـازنگري شـده از مطالـب قبلـي اسـت كـه مهمتـرين آنهـا در كتابنامـه                         اين مقاله تنها خلاصه   

توان در سرتاسر ايـن صـفحات يافـت،      گرچه تأثير تعداد زيادي از نويسندگان را مي       . فهرست شده است  
كننـده در     امـا بـه عنـوان عـاملي تـسهيل         . اً با ارتباطات سروكار ندارنـد     آثاري نيز وجود دارند كه مشخص     

 بـازين : توان نام بـرد     از جمله اين آثار كتابهاي زير را مي       . اند  گيري تفكر من نقش ايفا كرده       جهت شكل 
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 تيمـرمن ،  )1981 (ژيمانسكي،  )1982 (هوگولت،  ) 1976( و شيگال    بيرو، هنري ،  )1985( بوردا،  )1985(
  ).1983 (ورسليو ) 1982 (وئيزنوان نيو و ، )1982(

طبق پيشنهاد كميسيون مك برايد مبني براينكه كشورها پيش از تعيـين سياسـتها و اسـتراتژيهاي                 
خواهنـد، كـانون توجـه ايـن مقالـه بافـت كلـي         اي را مي ارتباطاتي بايد تصميم بگيرند كه چه نوع توسعه 

  . دادن استتوسعه و تحولي است كه در ارتباطات در حال رخ
اي  كه در اينجا به كار رفته، از اين لحاظ داراي سـوگيري اسـت كـه ايـن                      رهيافت گاهشمارانه 

با اين حال، . شوند  آورد كه نوآوريهاي نظري بعدي جانشين نوآوريهاي قبلي مي برداشت را به وجود مي  
. شـوند   انباشـته مـي  هـا بـه جـاي اينكـه جـايگزين يكـديگر شـوند، روي هـم                در علوم اجتماعي، پارادايم   

، چارچوبهاي معنايي است كه بـه واسـطه چارچوبهـاي معنـايي ديگـري        ، برداشت من از پارادايم      بنابراين
  :اند پديد آمده

فرآيند يادگيري يك پارادايم يا بازي زباني به عنوان تجلي شكلي از زندگي همچنين به منزلـه                 
يعني يادگيري اين امـر كـه آن را در كنـار      : نيستفرآيند يادگيري آن چيزي است كه پارادايم مبين آن          

اين . شود  ديگر بديلهاي رد شده قرار دهيم؛ تنها با مقايسه است كه ادعاهاي پارادايم موردنظر روشن مي               
گيـرد كـه از       شـود كـه بـر سـر تفـسيري در مـي              فرآيند بـه خـودي خـود اغلـب در مـشاجراتي وارد مـي              

شـود كـه آنچـه را در داخـل         شـكنندگي مرزهـايي ناشـي مـي       بندي داخلي چارچوبهاي معنـايي و         تقسيم
كند، يعني بـه عبـارتي        گيرد از يكديگر متمايز مي      چارچوب قرار دارد از آنچه در خارج از آن جاي مي          

  ).144، ص 1976گيدنز، (. به چارچوبهاي معنايي متمايز يا رقيب تعلق دارد

بـديل در مـورد ارتباطـات و     گاه  ددي غالب و يك     توان ميان يك ديدگاه     در هر دوره زماني مي    
هـاي سياسـي و نهـادي داراي نفـوذ            هاي نوسازي همچنـان در جبهـه        براي مثال، پارادايم  . توسعه قائل شد  

 از آن برخـوردار بودنـد، ديگـر         1960اي كه تـا اواسـط دهـه           هستند، حتي اگر از پشتوانه نظري گسترده      
هـاي فكـري    بنـدي و ميـان تفكـر غالـب و رگـه      ان تقـسيم تـو  ها را مي  هر يك از پارادايم   . مند نباشند   بهره

هـا   به دلايل آشكار، در اينجا من تنها به افكـار غالـب در هـر يـك از پـارادايم     . مختلف تمايز ايجاد كرد   
  .پردازم مي

طـور    شوند، نه اينكه بـه      ها در علوم اجتماعي روي يكديگر بنا مي         چنانچه قبلاً ذكر شد، پارادايم    
پـردازان و محققـان، نظـرات         در نتيجه، بـسياري از نظريـه      . پذير باشند   اي پيشين تفكيك  ه  اساسي از نظريه  
گونـه    رو، ممكن است ايـن      از اين . بخشند  اي تكاملي و گاه ديالكتيكي عمق و وسعت مي          خود را به شيوه   

كـه كـار    تأثير نوسازي يا نظريه وابستگي تلقي كرد، در حالي            شان را بتوان بسيار تحت      باشد كه كار قبلي   
بـراي مثـال، بخـش عظيمـي از كارهـاي اوليـه گـروه               . بعدي آنها بيشتر با پـارادايم سـوم همـسويي دارد          

ــا آن دســته مــسائل پژوهــشي ســروكار داشــتند كــه در   (I.L.E.T)تــي .اي.ال.آي  آمريكــاي لاتــين ب
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 بـا ايـن حـال، امـروزه برخـي از اعـضاي ايـن گـروه بـه خـاطر                    . شد  چارچوب نظريه وابستگي مطرح مي    
. انـد   شـهرت يافتـه  (another communication) »ارتباطـات از نـوع ديگـر   «آثارشان در حـوزه  

بـراي مثـال،    . اي نسبتاً متنـاقض اسـت       ها به شيوه    پيامد منفي اين تغيير تكاملي در ديدگاه آميزش پارادايم        
  .كند اين امر در مورد بسياري از مباحثي كه پيرامون تكنولوژي جريان دارد، مصداق پيدا مي

اميدوارم اين مقاله برخي پرسشهاي بنيادي را در ارتباط با ارتباطـات و توسـعه مطـرح سـازد تـا                     
انديـشه بنيـادي در ايـن       . ريزي ارتباطي را روشـن سـازد        تناقضهاي غالب در حوزه سياستگذاري و برنامه      

  .مقاله عبارت از اين است كه پاسخي واحد يا ساده وجود ندارد
تـوان شـناخته شـده تـصور كـرد، مـايلم خطـوط                وسازي و وابستگي را مي    هاي ن   گرچه پارادايم 

  .فكري اصلي آنها را به اختصار بيان كنم تا تفاوتهاي آنها با پارادايم سوم روشن و آشكار شود
  

  نوسازي و رشد
  پارادايم رشد و پيشرفت
كردند كـه     ي، اكثر متفكران توسعه بيان م     1960 و اوايل دهه     1950 تا دهه    1940طي اواخر دهه    

توان با كاربرد كمابيش مكانيكي نظام سياسي و اقتصادي           را مي » ماندگي  عقب«يا  » توسعه نيافتگي «مسئله  
بنـابراين، عنـصر اصـلي ايـن پـارادايم عبـارت اسـت از اسـتعاره رشـد و                    . غرب در جهان سوم حل كـرد      

الوقـوع،    گانيـك، قريـب   ايـن امـر مبـين آن اسـت كـه توسـعه امـري ار               . شناسايي رشد با انديشه پيشرفت    
  1.دار، انباشتي، هدفمند و غيرقابل برگشت است جهت

نيــافتگي را برحــسب  دانــد و حالــت توســعه پــارادايم نوســازي، توســعه را خطــي و تكــاملي مــي
از يـك سـو و بخـشهاي سـنتي و مـدرن در              » غنـي «و  » فقير«تفاوتهاي كمي قابل مشاهده بين كشورهاي       

توسعه به معني پركردن ايـن شـكافها از طريـق فرآينـدي             . كند  ريف مي كشورهاي فقير از سوي ديگر تع     
اي كـه بخـشها و يـا كـشورهاي سـنتي              گونـه   دهد، به   تقليدي است كه به صورت مرحله به مرحله رخ مي         

اين فرآيند در ابتدا بـه عنـوان فراينـد     . كنند  تدريج خصوصيات بخشها و كشورهاي مدرن را كسب مي          به
بـا تـداوم تفكـر    . شـد  گذاري مـشخص مـي   شد كه توسط سطح سرمايه    تلقي مي  اقتصادي تشكيل سرمايه  

درباره نوسازي و مشاهده اين امر كه استراتژي اقتصادي يكجانبه رشد نامتوازن به نوسـازي منجـر نـشد،                   
اين انديشه مطرح شد كه گذار از يك جامعـه          . عوامل به اصطلاح غيراقتصادي گوناگون وارد گرديدند      

كنـد كـه     معه مدرن نه تنها مستلزم شاخصهاي رشد اقتصادي است بلكه چنين اقتـضا مـي              سنتي به يك جا   
  . رواني، آموزش و نهادهاي اجتماعي و سياسي صورت گيرد–تغييراتي نيز در نگرشهاي اجتماعي 

. شد كه در يـك زمـان بـا يكـديگر همزيـستي داشـتند                براي توسعه دو مرحله در نظر گرفته مي       
اين دو مرحله به موقع خود قرار بود به دليل وجود نيرويي كه سبب ايجاد اجماع و                 تفاوتهاي موجود بين    
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مسئله عبارت بود از رفع موانعي كه تنهـا در جامعـه سـنتي يـا بخـش سـنتي                    . شود از ميان بروند     تعادل مي 
ايـن را بـه روشـني       . سـازي بـود     بنابراين، در عمـل، نوسـازي بـسيار هماننـد غربـي           . شدند  جامعه يافت مي  

مدرنيته سياسي كه قرار است به واسطه توسعه سياسي بـدان  . توان در حوزه علوم سياسي مشاهده كرد     مي
  .شود دست يافته شود، براساس الگوي غربي دموكراسي پارلماني يا رياستي ساخته و پرداخته مي

  
  پارادايم مدرن

مك كند؟ انديشه بنيـادي     تواند به فرآيند نوسازي ك      ارتباطات تا چه اندازه و از چه راههايي مي        
كنـد     شود و از نهادهايي حمايت مـي        عبارت از اين است كه ارتباطات سبب تحرك و اشاعه ارزشها مي           

، تحرك، نوآوري و مصرف آمادگي لازم را دارند، يعني همه آن اجزايي كـه مفهـوم                   كه براي پيشرفت  
  .دهند را تشكيل مي» نوسازي«غربي 

شـود كـه در ايـالات متحـده در جريـان       زي از مـدلهايي ناشـي مـي   نظريه اوليه ارتباطات و نوسا   
 Erie اراي كـانتي  بــراساس به اصـطلاح مطـــالعه  . مطالعات مربوط به مبارزات انتخاباتي تدوين شدند

County    الـف : دو عنصر در اينجـا دخيـل هـستند       . اي ارتباطات به دست آمد       مفهوم جريان دو مرحله (
بنـابر  » پيـروان «و  » رهبـران فكـري   «يـا   » غيرفعـال «و  » فعـال «كننـدگان     تانديشه تقسيم جمعيـت بـه شـرك       

ــه ــا رســانه  علاق ــاط ب ــشان در ارتب ــدي و فعاليتهاي ــشان؛ ب من ــا و پيامهاي ــه ) ه ــان دو مرحل اي  مفهــوم جري
گيري كلي اين نوع پـژوهش ايـن      نتيجه. »دهند  پاسخ«و  » محرك«تأثيرگذاري به جاي تماس مستقيم بين       

 جمعي كمتر از نفوذ شخصي احتمال دارد كه تأثير مستقيمي بر رفتار اجتماعي داشـته     است كه ارتباطات  
هـاي عمـل جديـد حـائز          ارتباطات جمعي به لحاظ گسترش آگاهيها در خصوص امكانات و شيوه          . باشد

شـوند،    هاي عمل جديد اتخاذ مـي       اي كه تصميمات درباره گزينش اين شيوه        اهميت است، اما در مرحله    
ايـن رهيافـت كـه در حـوزه         . يار بيشتري وجود دارد كه ارتباطات شخصي تأثيرگذارتر باشـند         احتمال بس 

ارائه شد،  در درجـه نخـست بـه فرآينـد انتـشار و سـازگاري نوآوريهـا بـر                     ) 1962( راجرزتوسعه توسط   
  .شود مدت مربوط مي ريزي شده و بلند مند، برنامه مبنايي نظام

هـاي عمـل و       پيوند ميان ارتباطات جمعـي و نوسـازي شـيوه         تر به     ساير پژوهشگران نگاهي دقيق   
بـه لحـاظ تغييـر و       » نـوآور «يـا   » جنباننده«هاي جمعي را به عنوان        اين پژوهشگران، رسانه  . نهادها افكندند 

هاي گروهي به مـوازات توسـعه سـاير نهادهـاي جامعـه مـدرن ماننـد                   توسعه رسانه . نوسازي تلقي كردند  
 و ارتبـاط نزديكـي بـا برخـي از شاخـصهاي رشـد اجتمـاعي و اقتـصادي                    رود  مدارس و صنايع پيش مـي     

  .عمومي نظير باسوادي، درآمد سرانه و شهرنشيني دارد
  

  انتقاد از پارادايم نوسازي
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 واقعــي حــداكثر كــشورهاي جهــان ســوم، پــارادايم نوســازي مــورد انتقــادات در نتيجــه توســعه
ترديـد فرانـك      نفوذترين منتقد پارادايم نوسـازي بـي      با  . شديدي، به ويژه در آمريكاي لاتين قرار گرفت       

كرد كه ديدگاه نوسازي به لحاظ تجربي غيرقابل دفاع و به لحـاظ نظـري                 او ادعا مي  . بوده است ) 1981(
. كرد كه در عمل اين ديدگاه قادر به تسريع توسعه در جهان سوم نيست               وي همچنين ادعا مي   . نارساست

 محققان غربي و آمريكاي لاتيني نه تنها به خود نظريـه نوسـازي مربـوط                انتقاد از نظريه نوسازي از سوي     
گرايـي و كـاركردگرايي كـه نظريـه مزبـور بخـشي از آن را                  شد، بلكه همچنين به كل سـنت تكامـل          مي

گرايـي و     چهـار اسـتدلال عليـه تكامـل       ) 1973(اسـميت   بـراي مثـال،     . يافـت   دهد، ارتباط مـي     تشكيل مي 
اي است    گرايي مبتني بر ايستايي مقايسه      شناسي، تكامل   به لحاظ روش  ) الف: هدد  كاركردگرايي ارائه مي  

گرايي   از نقطه نظر منطقي دچار اين اشتباه است كه تسلسل         ) گيرد، ب   كه منابع و مسير تغيير را ناديده مي       
گونـه  توان اثبـات كـرد كـه هر         به لحاظ تجربي، به آساني مي     ) پندارد؛ ج   گذار همسان مي    را با تبيين علي   

) پايـه و اسـاس اسـت؛ و د          بندي اجتماعات با استفاده از شاخصهاي سنت و مدرنيتـه بـي             تلاش براي طبقه  
فرضـيات ارتباطـاتي   . توان از ديدگاه اخلاقـي مـورد پرسـش قـرار داد     مداري رهيافت نوسازي را مي      قوم

اي و     جريـان دو مرحلـه     يكي از نخستين كساني كـه     . بنيادي پارادايم نوسازي نيز مورد حمله قرار گرفتند       
) 1960 (كلاپـر  يعنـي    مرتـون  و   سفلد  لازاريكي از دانشجويان    . نظريه رهبر فكري را مورد حمله قرار داد       

. كنـد  اي و تأثيرگذار عمل مي او اظهار داشت كه ارتباطات جمعي در ميان و از طريق عوامل واسطه . بود
ود ارتباطـات و يـا موقعيـت ارتباطـاتي قـرار       هاي گونـاگون خ ـ     تأثير جنبه   كارآيي ارتباطات جمعي تحت   

» پديـــداري«عنـــوان  كنـــد كـــه از آن تحـــت گيـــري را توصـــيه مـــي  جهـــتكلاپـــردر نتيجـــه، . دارد
Phenomenistic  گيـري در اسـاس دورشـدن از گـرايش تلقـي ارتباطـات                اين جهـت  «. كند  ياد مي

آوردن بـه ايـن ديـدگاه دربـاره          جمعي به عنوان علت لازم و كافي براي تأثيرگذاري بر مخاطبان و روي            
هاست كه در يك موقعيت كلي، آنها نيز در ميان ساير عوامل تأثيرگذار تـأثيرات خـود را برجـاي                رسانه
 از آن زمان به بعد، پارادايم نوسازي توسط چندين پژوهشگر ديگر به صورت              .)5، ص   1960كلاپر،  (» نهند  مي

  .ته استكلي و يا از بعضي جهات مورد انتقاد قرار گرف
  

  وابستگي و توسعه نيافتگي
الـذكر    مـدار فـوق     ، ديـدگاه غربـي يـا قـوم        1960فكري عمومي اواسط دهـه      » انقلاب«در نتيجه   

نيافتگي   توسعه مورد چالش دانشمندان آمريكاي لاتين قرار گرفت و يك نظريه كه به وابستگي و توسعه               
گي بخـشي از بـازنگري كلـي در علـوم           ايـن رهيافـت بـه اصـطلاح وابـست         . شد، متولد گرديـد     مربوط مي 

  .اجتماعي بود كه از ماهيتي ساختارگرا و ماركسيستي برخوردار بود
  



 127

  پارادايم وابستگي
» گذار  پايه«توان گفت كه پارادايم وابستگي محصول بومي آمريكاي لاتين است، اما              گرچه مي 

مانتلي ، سخنگويان گروه    يزيسوئو  مگداف  كه به همراه    ) 1957 (باراناين رويكرد شخصي است به نام       
 بـاران  .روند كه مقر آن در آمريكاي شـمالي اسـت   شمار مي به Monthly Review Groupريويو

نيافتگي را بايد فرآيندهايي به هم مرتبط و پيوسته در            نخستين كسي بود كه استدلال كرد توسعه و توسعه        
  .نظر گرفت يعني به صورت دو جنبه از يك فرآيند جهاني واحد

صحت مشاهدات نظري باران توسط استراتژي صنعتي شدن كه توسط كميسيون سـازمان ملـل                
 United Nations Commission for Latin America (ECLA)براي آمريكاي لاتـين  

ريـزي و مداخلـه    استراتژي مزبـور بـر جـايگزيني واردات، برنامـه    . ارائه شده بود، مورد تأييد قرار گرفت  
كـم بـه دو دليـل نارسـا از كـار در       اين استراتژي دست. يگزيني منطقه استوار بوددولت به طوركلي و جا  

نهادهاي وارداتي ضروري نوع ديگري از وابستگي را ايجاد كردند كه مـاهيتي تكنولوژيـك            ) الف: آمد
كننـدگاني از طبقـه    الگوي توزيع درآمد تقاضا براي كالا و خدمات را بـه مـصرف  ) و مالي داشت؛ و ب    

تـوان گفـت كـه اكثـر      مـي . ساخت كـه از حجمـي نـسبتاً كوچـك برخـوردار بودنـد          دود مي متوسط مح 
طرفداران پارادايم وابـستگي اعتقـاد داشـتند كـه مهمتـرين موانـع بـر سـر راه توسـعه، فقـدان سـرمايه يـا                           

نيست بلكه بايد آنهـا   ) شد  سازي استدلال مي    نو  آن گونه كه توسط هواداران پارادايم     (مهارتهاي مديريتي   
به عبارت ديگر، اين موانع نه در داخل بلكه در خارج از جامعه وابسته              . المللي كار يافت    را در تقسيم بين   

حال بدان معنا بـود كـه توسـعه در مركـز تلويحـاً بـه معنـاي توسـعه نيـافتگي در               اين در عين  . قرار داشتند 
  .پيرامون است

شـيلي  . المللي تـأثير نهـاد      ح ملي و بين   پارادايم وابستگي بر مباحث مربوط به استراتژيها در سطو        
هـايي از حكومتهـايي     نمونـه  نيـرره  و تانزانيا تحت رهبري      مانلي، جاماييكا در دوره     آلندهتحت حكومت   

در سـطح  . اي در چـارچوب رويكـرد وابـستگي اتخـاذ كننـد       انـد سياسـت توسـعه       هستند كه تلاش كرده   
كردند كه به منظـور رفـع موانـع خـارجي، هـر          ل مي المللي، طرفداران رويكرد وابستگي چنين استدلا       بين

يك از كشورهاي پيراموني بايد در جهت خود اتكايي تلاش كند و در چارچوب يـك نظـم اقتـصادي                    
وجـوي   در جـست  New International Economic Order (NIEO)المللـي جديـد    بـين 

منظور نيل به ايـن       انقلابي به فرض بر اين بود كه دگرگونيهاي سياسي كمابيش         . متحدين جديدي برآيند  
  .هدف ضروري است

  
  
  اي  رسانهفرهنگي ـ امپرياليسم 
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اشـاره  » اي    امپرياليسم فرهنگي يا رسانه   «عنوان    به بخش ارتباطات پارادايم وابستگي اغلب تحت      
 ملت را به عنوان چارچوب ارجـاع اصـلي خـود فـرض              –در حالي كه محققان نوسازي، دولت       . شود  مي
آنان چنين استدلال   . المللي معتقد هستند    اداران رويكرد وابستگي، به سطح تحليل عمدتاً بين       كنند، هو   مي
هاي قدرت يعني نيروهاي نظـامي، اقتـصاد،          كنند كه تسلط مركز بر پيرامون از طريق تركيبي از مؤلفه            مي

 تـداوم بخـشيدن     هاي ارتباطاتي و فرهنگي در      امروزه، مؤلفه . پيوندد  سياست، فرهنگ و غيره به وقوع مي      
آميـز    اند و اين به دليل بـروز مـوقعيتي نـسبتاً تنـاقض              به روابط وابستگي از اهميت بيشتري برخوردار شده       

است؛ يعني موقعيتي كه در آن همزمان با تلاشـهاي آغـازين جهـان سـوم بـراي رهـايي خـود بـه لحـاظ                          
  .كند سياسي و اقتصادي، سلطه فرهنگي افزايش پيدا مي

 –گزينم    اي را برمي    از امپرياليسم رسانه  ) 117، ص   1977 ( بارك -بويدعريف  هنگامي كه من ت   
طـور    هـا در يـك كـشور بـه          فرآيندي كه به موجب آن مالكيت، ساختار، توزيع يا محتواي رسـانه           «يعني  

اي يك كشور يـا كـشورهاي    منفرد و يا جمعي تابع فشارهاي قابل ملاحظه خارجي از جانب منافع رسانه         
توانم براساس تـأملاتي       مي -» فشار داراي نفوذ متقابل و متناسب باشد        آنكه كشور تحت    ونديگر است بد  

: ام، چهار سازوكار امپرياليسم را تشخيص دهم        انجام داده ) 1980(گالتونگ  هاي    كه در خصوص انديشه   
 حالي كه   افكني و به حاشيه كشاندن در       ، تفرقه )يعني نخبگان پيرامون  (استثمار، نفوذ از طريق يك سرپل       

تـوان عوامـل پـشتيباني     شـود، سـه سـازوكار ديگـر را مـي      استثمار علت نابرابري در اين جهان شمرده مي       
توانـد مـستقيم    كننده تلقي كرد كه همه آنها به يك اندازه ضروري نيستند به عبارت ديگر، تأثير آنها مي              

  .يا غيرمستقيم، ذهني يا عيني باشد
فرهنگي كشورهاي جهان سوم صورت گرفته چنـدان از         » دگيز  بهت«اكثر مطالعاتي كه درباره     

اين مطالعـات عمـدتاً نـشان دهنـده ميـزان جريـان اطلاعـات، سـرگرميها،                 . رود  هاي كمي فراتر نمي     جنبه
افزاري بين كشورهاي مركز و پيرامون و نيز تفاوتهاي موجـود در داخـل                ها، سرمايه و مواد سخت      آگهي

 بين نواحي شهري و روستايي، بين اقليتها و اكثريت زباني يا قومي و يا براي مثال، (مناطق و كشورهاست    
  ).بين گروهها و طبقات غني و فقير

علاوه بر اين پژوهشهاي كمي ضروري و مفيد، نياز به جزئيات بسيار بيشتري در خصوص تأثير                
ايـن امـر را   » بستگيوا«اكثر هواداران رويكرد    . هاي غربي بر واقعيات جهان سوم وجود دارد         كيفي رسانه 

كـاري و     اي غربـي، ايـدئولوژي محافظـه        پندارنـد كـه همـراه بـا حجـم عظـيم پيامهـاي رسـانه                 بديهي مي 
در نتيجه، آنان ايـن اعتقـاد    . طور همزمان وارد و تقويت خواهد شد        داري و نيز فرهنگ مصرفي به       سرمايه

 بـه آن بـاور   Diffusion theoristsپـردازان اشـاعه     اعتقادي كه به ويـژه نظريـه  –پارادايم نوسازي 
  .دهند توانند عامل تغيير باشند، مورد سؤال قرار مي هاي گروهي مي  را كه رسانه-دارند
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   از نظريه وابستگيدانتقا
نظـر    تـز پـارادايم نوسـازي بـه         ديدگاه وابستگي به لحاظ تأكيد بر عوامل خـارجي، تقريبـاً آنتـي            

ـ براي مثال، هر دو رهيافت كار خـود          افكنيم  ي توسعه نظر مي    كه به محتوا   هنگاميبا اين حال،    . رسد  مي
كنيم كه تفـاوت بـين     مشاهده ميكنند  ـ را عمدتاً با متغيرهاي اقتصادي و يا اجتماعي ـ اقتصادي آغاز مي 

نظريه وابـستگي در نتيجـه نارضـايتي از پـارادايم نوسـازي پديـد آمـده اسـت و اينـك                      . آنها ناچيز است  
ك .ر(بيننـد   استعمار ناتوان ميجهان مابعد  نظريه وابستگي آن را از تبيين واقعيات جديدمنتقدين راديكال  

  :كنند كه اين نظريه  منتقدين نظريه وابستگي استدلال مي.)1977؛ ليز، 1981؛ هانسن و شولتز، 1979به برنشتاين، 
ي طبقـاتي و    دانـد و در نتيجـه سـاختارها         تناقض بنيادي در جهـان را بـين مركـز و پيرامـون مـي               .1

  .گيرد نميشوند، در نظر  توليدي داخلي پيرامون را كه مانع توسعه نيروهاي مولد مي
كنـد و تـشكلهاي    مانـدگي تمركـز مـي     به عنوان علت فقـر و عقـب  المللي به مركز و سرمايه بين     .2

 .گيرد طبقاتي محلي را ناديده مي

هـاي ماقبـل    يـا ديگـر شـيوه   (ودالي هـاي فئ ـ  داري از شـيوه  هاي سرمايه از ايجاد و تمايز بين شيوه   .3
 .ه مستقيم و تخصيص مازاد عاجز است براي كنترل توليدكنند) داري سرمايه

گيـرد و بنـابراين نيـروي         وري نيروي كار به عنوان كـانون توسـعه اقتـصادي را ناديـده مـي                 بهره .4
انتقال مـازاد اقتـصادي از پيرامـون بـه مركـز      داري و توسعه نيافتگي را در    محركه توسعه سرمايه  

 .داند مي

المللـي را بـا       پردازد، امري كه امكان همبستگي طبقاتي بـين         به تشويق ايدئولوژي جهان سوم مي      .5
 .كند ها در كشورهاي مركز تضعيف مي يكجا دشمن فرض كردن نخبگان و توده

ي توسـعه نيافتـه در طـول زمـان                   ايستاست از اين لحاظ كه قادر به تبيـين تغييـرات در اقتـصادها              .6
 .نيست

  
  
  
  

  تر نياز به درك عميق
الملـل از يـك سـو همچنـان در دوران             عمدتاً به دليل اينكه پژوهش در زمينه ارتباطات بين        

اي ســروكار دارد، نيــاز فــوري بــه  طفوليــت خــود قــرار دارد و از ســوي ديگــر بــا واقعيــات پيچيــده
 عدم تـوازن    مطالعات و مباحث در خصوص    . هاي كيفي وجود دارد   به ويژه پژوهش  پژوهشهاي بيشتر   
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الملل برداشتي نسبتاً محدود از موضوع مورد مطالعه خود دارند و عمدتاً بر يك رسـانه        ارتباطات بين 
  .المللي محبوبيت بيشتري دارد كنند و در اين ميان اخبار بين يا بعد خاص تأكيد مي

خاطرنشان ساخته است، مسائل ديگـري نيـز ماننـد    ) 1983 (وسونگونه كه    افزون بر اين، آن   
عـلاوه بـر    . هاي نارسا نيز وجود دارند      و تكنيكهاي گردآوري داده   » عملياتي كردن «،  »مفهوم سازي «

گرايانه و داراي رنگ و بوي ايدئولوژيك كه رويكـرد وابـستگي مطـرح             اينها، مباحث عاطفي، ملي   
از . هـا تـأثير نهـاده اسـت         المللي  و تفـسير ايـن داده         ات بين هاي پژوهشي درباره ارتباط     كرده، بر داده  

هـاي ارتباطـاتي      توان مشاهده كرد كه نقاط ضعف رهيافـت وابـستگي در كـل، در جنبـه                 رو، مي   اين
  .تر آن نيز وجود دارد تخصصي

چنان كه قبلاً ذكر شد، بزرگترين نقطه ضعف پژوهش ارتباطاتي وابـستگي فقـدان تحليـل                
بـراي بررسـي گـسترده    ( ملت در كـشورهاي پيرامـوني اسـت        –جتماعي و جايگاه دولت     ماهيت نيروهاي ا  

 هواداران  رويكرد وابستگي تأكيد بسياري بـر تناقـضات          ).1983ادبيات مرتبط با اين موضوع، رك به آيكونيكوف،         
 آورند و از اين رو تناقضات موجود در سطح محلي بين منافع دولـت             المللي به عمل مي     در سطح بين  

ه بـه گفت ـ  . گيرنـد   ها از يك سو و بين حكومت و مردم از سوي ديگر را ناديده مـي                 و صاحبان رسانه  
 بر مركز  گرداني از اين روابط طبقاتي داخلي و تمركز        منتقدين، نتايج سياسي ديدگاه وابستگي روي     

سـعه  كـه مـانع تو  » خـارجي «و » داخلـي «با اين حال، بايد اين واقعيت را پـذيرفت كـه عوامـل            . است
در نتيجـه، بـراي درك و تـدوين يـك اسـتراتژي             . طور مستقل از يكديگر وجود ندارند       شوند به   مي

مناسب، بايد دركي از روابط طبقاتي هر يك از ساختارهاي اجتماعي پيراموني خـاص و روشـهايي                 
كه اين ساختارها با مركز از يك سو و با طبقـات مولـد در جهـان سـوم از سـوي ديگـر پيونـد پيـدا                            

براي مثال، كنار نهادن طبقات حاكم در جهان سوم به عنوان افراد صرفاً       . كنند، وجود داشته باشد     مي
اي بـسيار     اي كه منافعشان همواره با مركز يكي اسـت، ناديـده گـرفتنِ واقعيـات رابطـه                  ه  دست نشاند 

اظ منـابع   در همين حال، بايد در نظر داشت كه كشورهاي به اصطلاح پيراموني به لح ـ             . پيچيده است 
اند بلكـه    ي نمانده قكشورهاي پيراموني ايستا با   پس  . طبيعي و غيره تفاوتهاي زيادي با يكديگر دارند       

اند؛ واقعيتي كه توسط پژوهشگران بايد مورد شناسـايي           هر يك مسير تاريخي خاص خود را پيموده       
  .قرار گيرد

  
   اطلاعاتي جديد جهانيظمن

اي    اطلاعات را بايد به شيوه     كنند كه مفهوم جريان آزاد     برخلاف هواداران نوسازي كه ادعا مي     
كنند كه در عمل ايـن مفـاهيم بـه سـود              فردگرايانه و ليبرال تفسير كرد،  طرفداران وابستگي استدلال مي         

شود كه دكترين  رو، ادعا مي از اين. اند كه داراي منابع اطلاعاتي بيشتري هستند        آن كشورهايي تمام شده   
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 به عنوان ابزاري اقتصادي و يا ايدئولوژيك توسط اين كشورهاي برتر مـورد اسـتفاده                جريان آزاد اغلب  
از (جريان اطلاعات براي اينكه واقعاً آزاد باشد بايد دو طرفـه و نـه صـرفاً در يـك جهـت      . گيرد قرار مي 

، چنـين   در نتيجه، مخالفان مفهوم غربي جريان آزاد، به رهبري جنبش عدم تعهد           . باشد) مركز به پيرامون  
كننـد    آنان همچنين استدلال مـي    . كنند كه ارتباطات نه تنها بايد آزاد بلكه  بايد متوازن باشد             استدلال مي 

كـم تحـت كنتـرل        كه به ارتباطات بايد به عنوان يك كالاي اجتماعي نگريست كه در اختيار و يا دست               
ان آزاد ليبرال و كساني كه طرفدار      رو، رويارويي بين مدافعان اصل جري       از اين . دولتهاي حاكم قرار دارد   

المللـي مربـوط بـه        تري از آزادي اطلاعات هستند، به موضوعي كليـدي در مباحـث بـين               تفسير اجتماعي 
عنوان بحث درباره نظم اطلاعـاتي جديـد          گونه مباحث كه معمولاً به آنها تحت        اين. ارتباطات تبديل شد  

شود، عمدتاً در   اشاره مي New International Information Order (NIIO) المللي بين
، يونسكو از افكار در آن زمـان        1960 و اوايل دهه     1950طي دهه   . گرفت  چارچوب يونسكو صورت مي   

تـدريج بـه سـكويي بـراي          حال، يونـسكو بـه      با اين . كرد  مسلط غربي در خصوص جريان آزاد پيروي مي       
آور نيـست كـه       شـگفت . هاي خود بپردازنـد     كشورهاي جهان سوم تبديل شد تا به بيان نظرات و خواسته          

هاي   يونسكو همچنين هدف حمله آنهايي قرار گرفته كه در پشت هر گونه انتقادي از وضع موجود سايه                
. هـاي ايـن نگـرش دانـست         توان يكي از نمونـه      خروج ايالات متحده از يونسكو را مي      . بيند  استبداد را مي  

  ).مراجعه كنيد) 1978(ي دومو مس) 1981(به مانككار براي اطلاع از ديدگاههاي جنبش عدم تعهد (
اجازه دهيد به سياستهاي ملي ارتباطي در آمريكاي لاتـين يعنـي قـاره مـادر پـارادايم وابـستگي                    

سازد كه در آمريكاي لاتين، مداخله دولت در امور ملـي در              خاطرنشان مي ) 1984 ( موتا .نگاهي بيفكنيم 
داري به ايجـاد حكومتهـاي اقتـدارگرا و اغلـب        مداخله دولت سرمايه  اين فرآيند   . كل افزايش يافته است   

بنا به گفته موتا، سياستگذاريهاي مربوط به . اند گيري را متمركز ساخته  نظامي منجر شده است كه تصميم     
  :دهند ارتباطات در اين كشورها دو گرايش اصلي را نشان مي

ي گروهي و نيز جريان پيامها را كنترل        ها  نخست اينكه حكومت، ايجاد، توزيع و عمليات رسانه       
اين كنترل داراي اشكال گوناگوني است ـ صدور مجوز براي تأسيس ايستگاه، مقررات مربـوط   . كند مي

دوم . اين نوع كنترل در پي غيرسياسي كردن و غيرفعال كردن جامعه اسـت            . ها و سانسور    به پخش برنامه  
اي رسمي بـه منظـور بـسيج مـردم بـراي نيـل بـه اهـداف                  اينكه، حكومت در سطح وسيعي به انتشار پيامه       

  ).384ص  (.كند بخشيدن به خود اقدام مي دولت و مشروعيت
  :هد  با گفتن اين مطلب به مطالب خود پايان ميموتا

سازي مطلـوب ارتباطـات در آمريكـاي لاتـين            سياستهاي ملي ارتباطي سبب ايجاد دموكراتيك     
ريزي به معنـاي مداخلـه دولـت        ريزي تبديل شده است و برنامه       نامهبرعكس، سياستگذاري به بر   . اند  نشده

هـا و     گيري در خصوص ارتباطات، مقررات شديد براي رسـانه          بوده است كه مشخصه آن تمركز تصميم      
  ).385ص (هاي اقتدارگراست  هاي ارتباطاتي و پيامها براي مشروعيت بخشيدن به حكومت استفاده از رسانه



 132

توان در سـاير كـشورهاي جهـان سـوم، بـراي مثـال، انـدونزي و مـالزي                    وضعيت مشابهي را مي   
بـه عبـارت    . اند   شده  هاي جنبش عدم تعهد شناخته      مشاهده كرد كه به عنوان مروجان پروپاقرص خواسته       

ديگر، حكومتهاي اين كشورها ديدگاههاي نسبتاً متناقض در خصوص اصول سياستگذاري خـارجي در              
آنها از هدف گسترش جريان آزاد و متوازن در بين كشورها اما نـه در  . رندمقابل سياستگذاري داخلي دا 

  .كنند مرزهاي كشورهاي خود حمايت مي
المللـي از منـافع و ديـدگاههاي           كه استراتژي نظم ارتباطاتي جديـد بـين        امينبنابراين، اين گفته    

 مـك  .صداق داردكنـد، در مـورد بخـش ارتباطـات نيـز م ـ            نخبگان حاكم در جهان سوم نيز حمايت مـي        
 آنهـا را مطـرح كـرده    سيبرتها كه   بندي رسانه   هاي چهارگانه تقسيم    با گفتن اينكه نظريه   ) 1983 (كوايل

كند يعني نظريه  تر را اضافه مي اي هنجاري   شود، دو نظريه رسانه     به كشورهاي در حال توسعه مربوط نمي      
، اصـول   مك كوايل بنا به گفته    . كننده   مشاركت –اي دموكراتيك     بخش و نظريه رسانه     هاي توسعه   رسانه

نظريـه  . تـر اسـت     اي در كشورهاي جهان سوم مناسـب        بندي نظام رسانه    مطروحه در نظريه اول براي طبقه     
ك بـه   .همچنـين ر  (گيـرد     دوم نيازمنديهاي ارتباطاتي را كه شرح اجمالي آن در پارادايم بعدي آمده در برمي             

  ). الف1988سرواس، 
  

  تكثر در يك جهان
ايـن  . يكي در عـالم نظـري و ديگـري در عـالم عمـل          :  ين ديدگاه جديد داراي دو ريشه است      ا

ورانه   توان رد مدل بهره     در اين ديدگاه مي   . نتيجه انتقادات وارد بر هر دو نظريه نوسازي و وابستگي است          
اي از نـسل جديـد بـه اصـطلاح غربـي را تـشخيص داد؛ همچنـين                    غربي مسلط توسط بخشهاي گـسترده     

حتـي در   . بخش در جهان سوم عليه نخبگان ملي خودشان اشاره كرد           توان به خيزش جنبشهاي آزادي      مي
  .اقتدارگراترين رژيمها، اشكال بديل ارتباطاتي، عمدتاً در سطوح محلي وجود دارد

  
  وابستگي متقابل

توان كار را از اين فرض شـروع كـرد كـه در واقـع هـيچ كـشوري وجـود               در سطح جهاني، مي   
طور كامل مستقل و خود اتكا باشد و در همين حـال هـيچ كـشوري صـرفاً در نتيجـه عوامـل         كه به ندارد
اين ديدگاه بـا توجـه بـه اينكـه بحـران            ). شود  و يا دچار توسعه نيافتگي نمي     (كند    زا توسعه پيدا نمي     برون

بنابراين، نيـاز   . د ميزان تبديل شدن به واقعيت اقتصاد جهاني را نشان داد، تقويت گردي            1970جهاني دهه   
شود، مفهـــومي   اين امر اغلب برحسب وابستگي متقابل توصيف مي     . تر آشكار شد    به يك تحليل جهاني   

ــت    ـــم اسـ ــسبتاً مبهــ ـــي نـ ـــهاي ضمنــ ـــه داراي دلالتــ ــطلاح (كــ ــابين «اصـ ــتقلال بينـ  interاسـ

independence شكل پـالوده شـده      از نظر برخي افراد، به هم وابستگي،      ). رسد  تر مي   نظر مناسب   ، به 
از نظـر   . آيد  شمار مي   نوسازي به   ايده ادغام بخش تفاهم متقابل است كه يكي از فرضيات بنيادي پارادايم           
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بـرخلاف ديـدگاههاي    . تر دوگانگي مركـز بـه پيرامـون نيـست           ، اين چيزي بيش از تبيين پيچيده        ديگران
 تفكر اصلي در پارادايم سوم ايـن اسـت           ،هاي نوسازي  و وابستگي        گراتر پارادايم   اقتصادگراتر و سياست  

،   كه مسير جهانشمولي براي رسيدن به توسعه وجود ندارد يعني اينكه توسـعه را بايـد فراينـدي يكپارچـه                   
بـه عبـارت ديگـر، هـر        . اي متفـاوت باشـد      تواند در هـر جامعـه       چندبعدي و ديالكتيكي تلقي كرد كه مي      

اين امر همچنين به معنـاي ايـن اسـت كـه مـسئله              . ا كند كشوري بايد استراتژي توسعه خاص خود را پيد       
تواند ادعا كند كه از تمامي جهـات توسـعه يافتـه              اي نسبي است و هيچ بخشي از جهان نمي          توسعه مسئله 

بـه دليـل    .  بحث درباره ميزان و گستره استقلال بينابيني را بايد به محتواي توسـعه ربـط داد                 بنابراين. است
پيشين قادر به تركيب رشد اقتصادي با عدالت اجتمـاعي نبودنـد، ايـن پـارادايم سـعي            هاي    اينكه پارادايم 

كند تا به بازانديشي درباره مسئله آزادي و عدالت در رابطه بين انسان و جامعه و مسئله محـدوديتهاي                   مي
و رونـدي   آيد به د    در آنچه كه در پي مي     . رشد كه در ذات رابطه بين جامعه و طبيعت قرار دارد، بپردازد           

تحليـل قـدرت و ايـدئولوژي در        : دهنـد   پردازيم كه به نظر من هسته اين پارادايم جديد را تشكيل مي             مي
  .وجوي توسعه و ارتباطاتي از نوع ديگر و جست) جهاني(جامعه 

  
  تحليل جهاني

حال، تـا آنجـا كـه بـه           با اين . شدن تفكر توسعه عمدتاً از بحث درباره وابستگي ناشي شد           جهاني
كـم سـه      دسـت . نظر صحبت به ميـان آورد       توان از اتفاق    شود، به سختي مي      ديدگاه جديد مربوط مي    اين

وابـستگي،  : شـوند   هاي گوناگون نسبتاً وابسته به هـم ناشـي مـي            رهيافت وجود دارد كه هر يك، از زمينه       
  .ماركسيسم و ساختارگرايي

اران رويكـرد وابـستگي از تحليـل        توان چنين استدلال كرد كه به دليل آنكه بسياري از هواد              مي
  رهيافـت اخيـر را نبايـد         ،)1979، و امـين،     1981رك به فرانك،    (اند     روي آورده   وابستگي به مطالعه انباشت جهاني    

علاوه بـر ايـن، اكثـر       . يك پارادايم جديد بلكه بايد مدل گسترش يافته پارادايم وابستگي در نظر گرفت            
ت دادند همچنان نسبت بـه برخـي افكـار بنيـادي وابـستگي وفـادار           كساني كه اين تغيير رويكرد را صور      

يعنـي يكـي از بهتـرين نماينـدگان رهيافـت نظـام             ) 1982،  1979(بـراي مثـال، والرشـتاين       . اند  باقي مانده 
دانـد كـه فرآينـدهاي اقتـصادي اساسـي كـه مشخـصه                داري مـي    جهاني، اين نظام را به اين دليل سـرمايه        

رو، او از يكـي   از اين. كنند  ـ ملتها عمل مي   نظام جهاني و نه در سطح دولت داري است در سطح سرمايه
، او    در همـين حـال    . كنـد   بندي مركز و پيرامون آن اجتناب مي        از اشكالات پارادايم وابستگي يعني قطب     

 بـا ايـن   . كند  برخي از نقاط ضعف پارادايم وابستگي، براي مثال، ديدگاه تاريخي ايستاي آن را حفظ مي              
رود، ايـن      كه به موجب آن وي از پارادايم وابستگي فراتـر مـي            والرشتاينحال، به اعتقاد من، كار اصلي       

زنـدگي در  : هـاي زيـر اسـت    گفتة اوست كه نظـام جهـاني نظـامي اجتمـاعي اسـت كـه داراي مشخـصه                 
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اخلـي  چارچوب آن عمدتاً خودبسنده است، پويشهاي توسعه در آن عمدتاً داخلي هستند و اين ماهيت د               
كند كـه در نظـام جهـاني در كـل نـوعي       او ابراز اميدواري مي. سازي عامل بيروني است    به معناي دروني  

 بلافاصله  والرشتايناما  . دگرگوني انقلابي رخ دهد و آن را به يك نظام جهاني سوسياليستي تبديل سازد             
داري   اقتصاد جهاني سرمايه  در چارچوب   «اي طولاني مدت است به اين دليل كه           افزايد كه اين پروژه     مي

  ).96، ص 1979والرشتاين،  (»امكانات محدودي براي دگرگوني وجود دارد

  
  داري هپويش چندگانه نظام سرماي

برنـد كـه         مـي  وري اين مطلب زيرسؤال   دآا ي ابحال، ساير نويسندگان اين گونه تفسيرها را         با اين 
ري بـه شـكلي يكجانبـه و بـه عنـوان يـك اصـل                دا  رسـد بـر پويـشهاي نظـام سـرمايه           نظر مي    به والرشتاين
: از ديدگاه اين نويسندگان اين پويشها جنبه چندگانه دارند        . شمول تأكيد كرده باشد     دهنده جهان   توضيح

داري انـسجام و      داري و غيرسـرمايه      سـازماني ماقبـل سـرمايه       انواع الگوهاي  ،داري  ايهدر حاشيه نظام سرم   
دگاه بر استقلال خاص نهادهـاي روبنـايي در اشـكال توليـد ماقبـل               اين دي . كنند  اهميت خود را حفظ مي    

كند و نيز بر اين اعتقاد است كه ايجاد پيوند ميان اشكال توليـد و نقـش ويـژه آن                      داري تأكيد مي    سرمايه
رسـد كـه همگـي انـواع عوامـل            نظر مي   براين اساس، به  . اند  پس از استعمارزدايي دست بالا را پيدا كرده       

انند اصـول فرهنگـي از قبيـل خويـشاوندي و مـذهب كـه اشـكال قـديمي توليـد را پديـد                        غيراقتصادي م 
بنابراين، اين محققان گرايش بيشتري بـه آن   . اند، همچنان تأثير مستقيمي در ايجاد اين پيوند دارند          آورده

دهند يعنـي همـان كـشوري كـه در آن بـه               چيزهايي دارند كه در چارچوب مرزهاي يك كشور رخ مي         
منازعات طبقاتي و قومي، اشكال گوناگون توليد كه در كنار يكديگر وجـود دارنـد، رونـدهاي                 بررسي  
بـراي جزئيـات    (پردازنـد  گرايانه و كاركرد ايدئولوژيها به عنوان فرآيندهاي اجتمـاعي مـي   گرايانه و ملي    توده
  ).1982ما و تيسير، ؛ سالا1980؛ تربورن، 1978؛ پولانزاس، 1978؛ پتراس، 1977ك به لاكلائو، .بيشتر، ر

  
  فرامليتي شدن

در چارچوب نظام جهاني، محققان ارتباطات توجه خود را به فرآينـد فرامليتـي شـدن معطـوف                  
شود كه اين فرآيند به دسترسي به سه عنصري بـستگي دارد كـه هـسته اصـلي                    عموماً گفته مي  . اند  ساخته

ايـن سـه عنـصر    . ازاريابي و سـرمايه مـالي  تكنولوژي، ب: دهند قدرت را در نظام جهاني كنوني تشكيل مي      
بـراي  . دهنـد  اي مثلثي شكل بين صنايع ارتباطات، دولت و شركتهاي فرامليتي را تشكيل مي              اضلاع رابطه 

  ).1987(و شيلر ) 1983، 1976(، ماتلار )1983(رجوع كنيد به هملينك (پژوهش در اين زمينه 

 –به اين به اصطلاح رهيافت ساختاري       ) 1980(ا  فوئنزاليد و   سانكلكمك ارزشمندي از جانب     
  :توان به صورت زير خلاصه كرد نظريه فرامليتي شدن آنان را مي. گراصورت گرفته است المللي بين
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المللي به يك ساختار فرامليتي تغيير شـكل داده اسـت و         داري از يك ساختار بين      نظام سرمايه .1
  .شوند ميدر آن شركتهاي فرامليتي مهمترين بازيگران شمرده 

چشمگيرترين ويژگي نظام كنوني توسعه قطبي فرامليتي شدن از يك سو و فروپاشي ملي از                . 2
 .سوي ديگر است

نكتة قابل توجه، تأكيد بر فرهنگ اسـت كـه بـه عنـوان محـرك اصـلي ايجـاد يـك اجتمـاع                      .3
و نيـز  آيد كه داراي ارزشها و افكـار   فرامليتي جديد از مردم كشورهاي گوناگون به حساب مي    

 .الگوهاي رفتاري مشابه هستند

آورند كه به ابراز ارزشـهاي        در همين حال، جوامع ملي انواع فرآيندهاي مخالفي را پديد مي          . 4
بـه اعتقـاد مـن، نـسخه        . انـد   خواهانـه   پردازند كه گاه ارتجاعي و گـاه ترقـي          ملي و يا فروملي مي    

يـد بـراي تحليـل روابـط بـين          تكميلي نظريـه سـانكل و فوئنزاليـدا يـك چـارچوب مفهـومي مف              
 ملتها، نقش شركتهاي فرامليتي در فرآينـدهاي گـذار و توسـعه و      –شركتهاي فرامليتي و دولت     

 .دهد تحليلهاي طبقاتي در داخل مرزهاي ملي و يا محلي ارائه مي

  
  شناختي توسعه بوم: يك رهيافت هنجاري

ادايم مزبـور بـه مـسئله توسـعه و       پار. تري برخوردارست   اين پارادايم جديد، از رهيافت هنجاري     
حقو، ممتا، رمـان و     . نگرد  ارتباطات نه به لحاظ اينكه چگونه هستند بلكه به لحاظ اينكه چگونه بايد باشند، مي              

توسعه تغييري كمي و كيفـي اسـت كـه داراي مـاهيتي چندگانـه               «كنند كه      تأكيد مي  )15، ص   1977(ويگنارايا  
از ايـن رو، تمركـز ايـن پـارادايم          » .لافاصله مورد سـنجش قـرار داد      باشد و ممكن است نتوان آن را ب         مي

  .بيشتر بر محتواي توسعه و ارتباطات است تا شكل آنها
حتي اگر اين فرض بنيادي را بپذيريم كه توسعه را بايد به صورت فرآيندي جامع، چندبعدي و                 

ه تعريـف اصـول كلـي و    اي متفـاوت باشـد، بايـد ب ـ     ديالكتيكي درك كرد كه ممكن است در هر جامعه        
انـد تـا    پژوهشگران متعـددي تـلاش كـرده    . اولويتهايي پرداخت كه اين استراتژي بايد مبتني بر آنها باشد         

 و تـودارو،   1983؛ پـرو،    1980؛ گالتونـگ،    1980ك بـه چپـل،      . ر (.اجزاي اصلي توسعه از نوعي ديگر را مـشخص سـازند          

 و مجله آن تحت عنوان  شولدمرداگ هاكل توسط بنياد    اين مفهوم جديد توسعه شايد به بهترين ش       . )1977
Development Dialogueبرداشت آنهـا از توسـعه از نـوعي ديگـر     .  تلخيص و انتشار يافته باشد

  :به شرح زير است
نياز ــ محور است؛ متناسب با برآورده ساختن نيازهاي مادي و غيرمادي افراد بشر طراحـي                 .1

 نيازهاي اساسي افراد تحت سلطه و اسـتثمار شـده آغـاز             كار با برآورده ساختن   . شده است 
در همـين حـال، بـا بـرآورده         . دهنـد   شود كه اكثريت ساكنان كره زمين را تـشكيل مـي            مي
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ساختن نيازهاي افـراد بـشر بـراي شـكوفايي، خلاقيـت، مـساوات و معاشـرت و نيـز درك                     
  .رداندگ سرنوشت خود و حاكم شدن بر آن، چهره انساني را به آنان باز مي

اي بــه تعريــف  گيــرد و هــر جامعــه اي نــشأت مــي درون زاســت؛ يعنــي از درون هــر جامعــه .2
پردازد و از آنجا كـه توسـعه          اندازي كه نسبت به آينده دارد، مي        حاكميت، ارزشها و چشم   

 .تواند وجود داشته باشد شمولي نمي فرآيندي خطي نيست، هيچ مدل جهان

اي عمدتاً بـر نقـاط قـوت و منـابع خـود بـه لحـاظ                   خود اتكاست؛ بدين معني كه هر جامعه       .3
آشكارا ضرورت دارد كه خـود      . كند  انرژي اعضا و محيط طبيعي و فرهنگي خود تكيه مي         

المللي اعمال شود، اما تنها در صورتي كـه سـطح محلـي و در                 اتكايي در سطوح ملي و بين     
 .فتكردار اجتماع ريشه داشته باشد، به معناي كامل خود دست خواهد يا

طـور عقلانـي از منـابع زيـست كـره             معنـي كـه بـه       شناختي درست است؛ بـدين      به لحاظ بوم   .4
كند در حالي كه نسبت به ظرفيت زيـست بومهـاي محلـي و نيـز محـدوديتهاي                    استفاده مي 

اين امر به معناي دسترسـي منـصفانه        . هاي كنوني و آتي آگاهي كامل دارد        تحميلي بر نسل  
كنند و بـه حـال جامعـه مفيدنـد، بـه              كه ضوابط را رعايت مي    همگان و همة تكنولوژيهايي     

 .منابع است

مبتني بر دگرگونيهاي سـاختاري ـ در روابـط اجتمـاعي، فعاليتهـاي اقتـصادي، توزيـع ايـن          .5
نتيجه اين دگرگونيهاي سـاختاري خودمـديريتي   . فعاليتها در مكان و ساختار قدرت ـ است 

در سـطح اجتمـاع و هـم در سـطح جهـان             گيري توسط همگان، هم       و مشاركت در تصميم   
 .توان دست يافت الذكر نمي بدون اينها، به اهداف فوق. است

ايـن  ) الـذكر مـستتر اسـت    گرچه اين ويژگي در موارد فوق   (مايلم ويژگي ششمي را اضافه كنم       
بايد متضمن دموكراسـي مـشاركتي يعنـي        » توسعه از نوعي ديگر   «ويژگي عبارت از اين است كه مفهوم        

نيست بلكه به شكلي   » مردم براي مردم  «در اينجا منظور من تنها حكومت       . راستين دموكراسي باشد  شكل  
  .اعمال شود» توسط مردم«تر حكومتي است كه در همة سطوح جامعه  اساسي

توسعه به عنوان يك كـل، يـك فرآينـد    «اين ويژگيها به لحاظ ارگانيك به يكديگر مرتبطند تا          
نگريـسته  »  توسعه يكايك زنان و مردان و نيـز زن و مـرد در كليـت خـود               فرهنگي يكپارچه و به صورت    

 ،) 1980(پرايـسورك    و   گالتونگ، دوبـراين  ،  )1977 (دويچ نويسندگاني از قبيل     ).11، ص   1977نرفين،  (شود  
  .اند جزئيات بيشتري را درباره اين ويژگيها مطرح كرده) 1980 (ساكسو ) 1979(لمن ، )1980 (لدرر

ايـن بـه اصـطلاح توسـعه        . كاملاً جديد اسـت   » توسعه از نوعي ديگر   «اختي در مفهوم    شن  بعد بوم 
 پــارادايم نوســازي را تقريبــاً از همــه جهــات مــورد چــالش قــرار ecodevelopmentشــناختي  بــوم



 137

توسعه «شناختي، كشورهاي در حال توسعه نبايد تصوير آينده خود را در جهان             بنابر ديدگاه بوم  . دهد  مي
  .وجو كنند شناسي و فرهنگ خود جست نند بلكه بايد آن را در بومببي» يافته

در ايـن چـارچوب، خوداتكـايي       . مفهوم كليدي ديگـر مفهـوم چندبعـدي خـود اتكـايي اسـت             
گـذاري و     سياستي خودمحورانه اسـت كـه بـر منـابع خـودي اعـم از انـساني و طبيعـي و توانـايي هـدف                        

. نيـازي و خودكفـايي نيـست        ايي لزومـاً بـه معنـاي بـي        خوداتك ـ. طور مستقل مبتني اسـت      گيري به   تصميم
شرط براي همكاري راستين براساس اصل مشاركت گزينـشي اسـت يعنـي               خوداتكايي بيشتر نوعي پيش   

، يكـي از  )1982 (هتنـه بـه گفتـه     . گسستن و پيوستن و يا برقراري پيونـد و قطـع پيونـد بـه انتخـاب خـود                  
 مبناي نظري و تجربي لازم براي يك استراتژي با هدف           مهمترين وظايف در سالهاي آتي فراهم آوردن      

  .ترويج خوداتكايي در همه سطوح است
  

  ه، تعاملي و مشاركتيسويارتباطات دو
سـخن بـه   » ارتباطات از نوعي ديگـر «توان از مفهوم  ، مي »توسعه از نوعي ديگر   «علاوه بر مفهوم    

 فرآينـد ارتباطـات را صـرفاً پيـامي تـصور            1960 و   1950هاي    مدلهاي ارتباطاتي اوليه در دهه    . ميان آورد 
 تأكيد بر آزادي مطبوعات، فقدان سانسور و ).لاسول(شود  كردند كه از فرستنده به گيرنده ارسال مي  مي

در اينجـا  . سو، ارتباطات بيشتر پيامـ محور و گيرنده ـ محور شـد    بدين1970با اين حال، از دهه . غيره بود
يعني روابط ايجاد شده توسط (و بر اهميت اين فرآيند     ) يعني تبادل معنا  (باطات  تأكيد بيشتر بر فرآيند ارت    

براي بررسي جامع ادبيات مـرتبط      . گيرد  صورت مي ) ارتباطات و نهادهاي اجتماعي حاصل از اين روابط       
غربـي  »اليگارشـيك «رو، بـرخلاف مـدل         از ايـن   ).1982/1980ر ك بـه درويـن     (برانگيز    هاي تأمل   و برخي انديشه  

 كنوني دربـاره ارتباطـات اساسـاً در كليـه سـطوح دو              ديدگاه،  )اصطلاحي كه توسط لاسول معرفي شد     (
هاي متحدالشكل، متمركز،     ارتباطات ازنوع ديگر ضرورت وجود رسانه     . سويه، تعاملي و مشاركتي است    

تكثـر،  كنـد؛ ارتباطـات از نـوع ديگـر طرفـدار              اي و تحت كنتـرل دولـت را رد مـي            پرهزينه، بسيار حرفه  
كوچكي مقياس، محلي بودن، نهادزدايي، تعويض نقشهاي فرستنده ـــ گيرنـده، افقـي بـودن پيونـدهاي                  

، )1983 (هـارمز  و   فيـشر  بنا به گفته  . )97،ص  1983مك كوايل،   (ارتباطاتي در همة سطوح جامعه و تعامل است         
ناسـبي بـراي دسـتيابي بـه        مفهوم حق برقراري ارتباط به عنوان يكي از حقـوق بنيـادي بـشر، اسـتاندارد م                

گويـد كـه حـق برقـراري ارتبـاط             مـي  )171، ص   1980( مك برايـد  حتي گزارش   . دهد  اهدف فوق ارائه نمي   
المللـي، ملـي، محلـي و         نويدبخش پيشرفت به سوي دموكراتيك سازي ارتباطات در همه سطوح ــ بين           «

 اوريـخ ، )1977 (بوردنيـو ، )1979 (بريگـان اندازهاي ارتباطات از نوعي ديگر توسـط    چشم. »فرديــ است 
، )1979 (كاپلان و   اُسوليوان،  )1986 (مور،  )1981 (ماتا،  )1980 (مك آناني ،  )1983(هملينك  ،  )1980(

ايـن نويـسندگان بـراي ايجـاد يـك مـدل ارتباطـاتي              . ارائه شده اسـت   ) 1982(وايت  و  ) 1981 (سوماويا
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تمركززدايي، دسترسـي، مبادلـه متقـارن، مـشاركت         اي زدايي،     سازي، حرفه   كاربرــ محور بر نياز به افقي     
  .كنند ها و تكنولوژيهاي يكپارچه تأكيد مي اجتماعي فعال و رسانه

. به عنوان مهمترين ويژگي پارادايم سوم توسعه ارتباطـات، مـايلم بـه ويژگـي زيـر اشـاره كـنم                    
يي و تلويزيـوني،  هـاي راديـو   كنترل تمام عيار و مجـاري ارتباطـاتي مـدرن ـــ مطبوعـات، پخـش برنامـه                 

  . هاي ارتباطاتي در يك جامعه خاص نيست كننده كنترل همه شبكه آموزش و بوروكراسيــ تضمين
كننده، بـسيج حـول       كننده حمايت از نيروهاي كنترل      هاي گروهي تضمين    همچنين كنترل رسانه  

  .اهداف آنها و يا سركوب مؤثر مخالفان نيست
مليات مؤثر، كنترل، سانسور يا ايفـاي نقـش نگهبـان در            هيچ حكومتي يا قدرتي قادر به انجام ع       

  .هاي ارتباطاتي در همه زمانها در يك جامعه خاص نيست همه شبكه
گذار مهمي كه در بسياري از كـشورها در حـال رخ دادن اسـت، گـسترش فرهنـگ سـنتي در                      

انطبـاق  . ه بـود  تـوان شـاهد رشـد سـاختارهاي ارتباطـاتي دوگان ـ            بنابراين، مي . هاي مردم است    سطح توده 
شـان تـشويق      هاي سنتي براي آموزش و كنش اجتماعي به دليل ارزشهاي فرهنگـي آنهـا و ارزانـي                  رسانه
هـاي غربـي      رو، يك رهيافت منطقي براي جوامع و فرهنگهايي كه نگران هژموني رسـانه              از اين . شود  مي

بـه لحـاظ    «،  »بـديل « يكپارچـه    هـاي   اي از رسانه    تواند ايجاد مجموعه    مروج امپرياليسم فرهنگي هستند مي    
اي خـارجي بـراي       باشـد كـه از تكنولوژيهـا و محـصولات رسـانه           » افـسون زدا  «و يا   » فرهنگي مقابلـه جو  

  .گيرند مقاصدي كاملاً متفاوت بهره مي
هاي جايگزين و موازي اغلب از طريـق سـاختارهاي سياسـي، ملـي يـا طبقـاتي عمـل                      اين شبكه 

  .ر مجاري سكولار، فرهنگي، هنري يا فولكلوريك باشندكنند و يا ممكن است مبتني ب مي
انـد، از درجـه       شـدت مـشاركتي     بـه : هاي جايگزين و موازي داراي ويژگيهاي زير هـستند          شبكه

اعتبار بالايي برخوردارند و با ساير نهادهايي كه ريشه عميقي در جامعه دارنـد، داراي ارتبـاط ارگانيـك                   
طور مكانيكي از خارج به جوامع جهان سوم        گروهي مدرن كه به   هاي    برعكس، رسانه . قدرتمندي هستند 

آنهـا بـه نـدرت در سـاختارهاي     . اند، از درجات گوناگون و محدودي براي نفوذ برخوردارنـد     وارد شده 
  .افتد گونه كه در جوامع غربي اتفاق مي شوند؛ آن طور واقعي ادغام مي نهادي به

از سوي ديگـر،  . نگي و تقليد محلي وجود دارداز يك سو، گرايش به وارد كردن محتواي فره     
اي وارداتـي     اندركاران امور ارتباطات و سازمانها در جهان سوم از تكنولوژيهـاي رسـانه              بسياري از دست  

كنند؛ فرهنگي كه از فرهنگ غربي مستقل باشـد امـا در همـان                تر استفاده مي    براي ايجاد فرهنگي مستقل   
المللـي تـضعيف      هـاي بـين     افزاري رسـانه    رو، انديشه همگرايي نرم     از اين . گيري بپردازد   حال از آن به وام    

رغـم كيفيـت بهتـر محـصولات          شـود، علـي     گونه كه در غرب مـشاهده مـي         افزون بر اين، همان   . شود  مي
دهنـد كـه در چـارچوب فرهنـگ خودشـان             هايي را ترجيح مي     خارجي، اكثريت مخاطبان محلي، برنامه    
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بنـابراين،  . هـاي زبـاني و فرهنگـي      مـشابهت : ليل براي اين امر وجـود دارد      كم دو د    دست. تهيه شده است  
 نيز باشـند؛ بـدين معنـي كـه     Boomerang effect»تأثيرات بومرانگي«ها ممكن است داراي  رسانه

كننـده يـا نـاظر قـصد انتقـال آن را داشـته                نتايجي به بار بياورند كه دقيقاً عكس آن چيزي است كه تهيـه            
  .است

هـاي جـايگزين يـا مـوازي بنـا بـر تعريـف                هـاي گروهـي مـدرن و شـبكه          نكه رسـانه  سرانجام اي 
كردي بين      توان آنها را به طور مؤثري با هم تركيب كرده به شرطي كه تقسيم كار                مي. الجمع نيستند     مانعه

  .هاي گروهي شناسايي شوند هاي رسانه آنها به وجود آيد و محدوده
  

  در ميانه كلام
  :توان به صورت زير خلاصه كرد ن سه پارادايم توسعه و ارتباطات را ميهاي عمده اي مشخصه

   نوسازيپارادايم. الف
توسعه به عنوان فرآيندي خودانگيخته، تك خطي و غيرقابل بازگشت، در بطن هـر جامعـه      . 1

  نهفته است
 .توسعه به معناي تفكيك ساختاري و تخصص كاركردي است . 2

اي اسـت     مايزي تقسيم كرد كه نشانگر سـطح توسـعه        توان به مراحل مت     فرآيند توسعه را مي    . 3
 .كه هر جامعه به آن دست يافته است

زا و نيـز تـدابير داخلـي كـه از بخـشهاي               توان از طريق عوامل خـارجي، بـرون         توسعه را مي   . 4
 .كنند، تسريع كرد كنند و به نوسازي بخشهاي سنتي اقدام مي مدرن حمايت مي

  
   وابستگيپارادايم. ب
  .شود سعه برحسب روابط بين مناطق مركزي و پيراموني تحليل ميفرآيند تو. 1
  .اند مهمترين موانع بر سر راه توسعه كشورهاي توسعه نيافته، موانع خارجي. 2
به دليل اين واقعيت كه پيرامون از مازاد خود محروم است، توسعه در مركز به معناي توسـعه                 . 3

  .نيافتگي در پيرامون است
يراموني ضروري اسـت كـه خـود را از بـازار جهـاني جـدا كننـد و در پـي                      براي كشورهاي پ  . 4

  .خوداتكايي باشند
  
   تكثرپارادايم. ج
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در نتيجه، عوامل داخلي و خارجي ممكن است        . اند  كليه كشورها به نوعي به يكديگر وابسته      . 1
  .بر فرايند توسعه تأثير بگذارند

ار داد كـه در آن مركــز و پيرامــون و نيــز  توسـعه را بايــد در بــافتي جهـاني مــورد مطالعــه قــر  . 2
  .بنديهاي فرعيِ به هم مرتبط، مدنظر قرار گيرند تقسيم

لازم است توجه بيشتري به محتواي توسعه صورت گيرد كـه ايـن خـود بـه معنـاي رهيـافتي                     . 3
  .هنجاري است

اص اي بايد اسـتراتژي توسـعه خ ـ        هر جامعه . شمولي براي توسعه وجود ندارد      هيچ مدل جهان  . 4
  .خود را  تدوين كند

  انتقال تكنولوژي: يك مثال
اجازه دهيد ديدگاههاي كاملاً متفاوت نسبت به سه پـارادايم فـوق را بـا در نظـر گـرفتن مـسألة                   

مـن بـه   )  ب1988سـرواس،  (» شـود  آيا تكنولوژي پيـام محـسوب مـي      «در مقاله   . انتقال تكنولوژي روشن سازم   
  .تقال تكنولوژي پرداختمبحث درباره اين سه ديدگاه درباره ان

اين ديدگاه براين بـاور اسـت كـه         . ديدگاه نخست مبتني بر پارادايم نوسازي و مدل ادغام است         
تكنولوژي توليد شده در غرب با نيازهاي كـشورهاي در حـال توسـعه متناسـب اسـت و كارآمـدترين و                 

ق شـركتهاي فرامليتـي قابـل       مناسبترين سازوكار براي انتقال اين تكنولوژي، به صورت تجاري و از طري ـ           
انتقال تكنولوژي بـه صـورت      ) توجيه منطقي اين استراتژي مبتني براين گزاره است كه الف         . تصور است 

تجاري از طريق شركتهاي فرامليتي همة تركيبات لازم اجزاي تكنولوژي را در چـارچوب يـك سيـستم                  
نولوژي مورد نياز براي ايجاد تأسيـسات  انتقال تك) آورد، و ب كامل توسعه و انتقال تكنولوژي فراهم مي      

. مولد جديد، فرآيندي پيچيده است كه در هر مرحله از توسعه به دانـش و مهارتهـاي خاصـي نيـاز دارد                     
كند كه موفقيت شركتهاي فرامليتي در انتقال تكنولوژي نه تنهـا ناشـي               علاوه براين، اين ديدگاه ادعا مي     

 همچنـين بـه خـاطر ايـن واقعيـت      Technology package»بسته تكنولـوژي «از تسلط آنها بر كل 
در نتيجـه، ايـن     . است كه اين بسته با مهارتهـاي مـديريت، بازاريـابي و تـأمين مـالي آميختـه شـده اسـت                     

شود كه هرگونه تلاش براي جداسازي عناصر انتقال تكنولوژي يا بـه شكـست خواهـد                  استدلال ارائه مي  
؛ پـول،   1983براي جزئيات بيشتر، ر ك به پيرس و  و جكپـر،              (.الاتري منجر خواهد شد   بسيار ب » هاي    هزينه«انجاميد و يا به     

  ).1983، ساندرز 1983
توان گفت كه در قطـب مخـالف موضـع            شود، مي   ديدگاه دوم كه از مكتب وابستگي ناشي مي       

بـور بـر    ديـدگاه مز  . كنـد   طور كامل مفروضات اين مدل ادغام را رد مي          اين ديدگاه به  . نخست قرار دارد  
اين باور است كه به دليل اينكه ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و مسائل كشورهاي در حـال توسـعه بـا     

همة كشورهاي در   . يكديگر متفاوند، تكنولوژي موجود در غرب براي جوامع جهان سوم مناسب نيست           
زه بيش از هر زمـان  اند، امرو گذاري خصوصي را پذيرفته اي كه واردات تكنولوژي با سرمايه حال توسعه 
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انـد، چـون هرگـز تواناييهـاي علمـي و       ديگري در گذشته به لحاظ تكنولوژيك به جهـان خـارج وابـسته     
تنها راه براي رهايي از وابستگي تكنولوژيك موجود،        . اند  تكنولوژيك بومي خاص خود را ايجاد نكرده      

ي و تحـت كنتـرل آن و        مطابق ديدگاه مزبور، محدود ساختن جدي تكنولوژي متعلق به بخش خـصوص           
ايـن  . نگر با هدف جايگزيني واردات تكنولوژي اسـت         هاي وسيع ساماندهي درون     روي آوردن به برنامه   

هاي پيشرفته را در دسـتور كـار خـود قـرار دهنـد، بلكـه بايـد بـه                  برداري از تكنولوژي    ها نبايد كپي    برنامه
كنولوژيـك ميـان همـة كـشورهاي در        و تقويت همكاريهـا و مبـادلات ت       » مناسب«طراحي تكنولوژيهاي   

براي جزئيات بيـشتر  (هاي همكاري به اصطلاح جنوب ـ جنوب را بريزند   حال توسعه پرداخته و به عبارتي پايه
  ).1986؛ وبستر و رابينز، 1978، 1977؛ استوارت، 1979در اين زمينه ر ك به ارنست، 

حيح بـين دو اسـتراتژي فـوق        اي ص ـ   كنـد موازنـه     موضع سوم كه من هوادار آن هستم تلاش مي        
اين موضع براين باور است كه كشورهاي در حال توسعه به تركيبي مناسب از تكنولوژيها و                . برقرار كند 

چنين تركيبي ممكن است شامل تكنولوژيهاي مدرن،       . مناسب نياز دارند  » خانگي«نه صرفاً تكنولوژيهاي    
تكنولوژيهـا را  » جديدترين و بهتـرين «ن است توليد خارج و بومي سنتي باشد؛ همچنين اين تركيب ممك     

متناسب بودن نه برحسب ابعاد اين تكنولوژي بلكه به عنوان تابعي           . با تكنولوژيهاي ابتدايي در هم بياميزد     
شـود در     از شركتهاي فرامليتي دعـوت مـي      . گيرد  از رابطه بين تكنولوژي و توسعه مورد سنجش قرار مي         

يكي از ايـن شـرايط ايـن اسـت كـه          .  خاص به مشاركت بپردازند    صورت برآورده ساختن بعضي شرايط    
انتقال تكنولوژي فرامليتي بايد توسط كشورهاي ميزبان هدايت و كنترل شود تا به ايجاد توانايي علمي و                 

شرط ديگر بايد اين باشد كه اين واردات تكنولوژي فرامليتي تنها و يـا              . تكنولوژيك داخلي كمك كند   
  ).1980؛ كومار، 1984همچنين ر ك به بكر،  (ال نباشدمهمترين مجراي انتق

  
  پيامدها براي سياستگذاري و پژوهش

، اقتصادي، حقوقي يـا اخلاقـي اغلـب در اجـراي      توان گفت كه شرايط سياسي ميطور كلي،    به
اين امر به همان اندازه كه در خـصوص موقعيتهـاي محلـي مـصداق دارد، در مـورد                   . سياستها سهم دارند  

رسد دسـتيابي بـه راه حـل بـراي آنهـا              كند؛ يعني مسائلي كه به نظر مي        جهاني نيز كاربرد پيدا  مي     مسائل  
پذير باشد تا به واسطه فقدان دانـش و          بيشتر به دليل سرسختي سياسي سازمانهاي قدرتمند يا دولتها امكان         

راي پيامـدهاي كـاملاً     هـا دا    توان چنين استدلال كـرد كـه هـر يـك از ايـن پـارادايم                 بنابراين مي . آگاهي
) برونـسو (المللـي     و بـين  ) درونـسو (ريـزي در سـطوح ملـي          هاي سياستگذاري و برنامه     معكوسي در زمينه  

در نتيجه، هرگونه توصيه در جهت سياستگذاري نيـز داراي پيامـدهايي بـراي اجـراي سياسـتها و                   . هستند
گراني كـه از اصـولي حمايـت    بـا ايـن حـال، بـسياري از سياسـتگذاران و پژوهـش            . فرآيند پژوهش اسـت   

رسد فراموش كرده باشـند كـه چنـين تعهـدي را      كنند كه در پارادايم تكثر ذكر آنها رفت، به نظر مي        مي
ريزي عقلاني، جامع و يا تخصيصي كه توسـط تكنوكراتهـا و              اشكال گوناگون برنامه  . نيز بايد اجرا كنند   
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انـد بـا نيازهـا و مقتـضيات سياسـتگذاري و            هبوروكراتها در سـطوح مجـزا بـراي سـالها بـه اجـرا در آمـد                
شناسي مورد استفاده، انتخاب مكـان و         روشبه ويژه،   . متناسب نيستند » از نوع ديگر  «ريزي ارتباطي     برنامه

هـا كـاملاً بـا        گذار و پژوهـشگر در هـر يـك از ايـن پـارادايم             بافت پژوهش و نيز جايگاه و نقـش سياسـت         
اي اسـت كـه بـه ماهيـت           در اساس ملاحظـه   » از پايين «يا  » از بالا «ملاحظه توسعه   . يكديگر متفاوت است  
دانند كـه توسـعه    رسد كه همگان جز كارشناسان مي گونه به نظر مي     گاه اين . شود  خود توسعه مربوط مي   

اين شايد تعجب برانگيز نباشد چون در مفهوم نهايي، توسعه بازتاب ارزشـهاي شخـصي اسـت،                 ! چيست
ارزشـهاي  . كنـد   شوند كه فرد در آن زنـدگي مـي          چوب اجتماعي تعيين مي   ارزشهايي كه توسط آن چار    

كنند، ملاك نهايي براي قضاوت دربارة توسـعه و يـا فقـدان               يك جامعه كه خود در طول زمان تغيير مي        
نظر برسد اما شايسته است كه مجدداً گفته شود كه ديد بيرونـي نـسبت              شايد اين امر بديهي به    . آن هستند 

گيـرد، بـسيار      ك جامعه ممكن است از برآوردي كه توسـط خـود آن جامعـه صـورت مـي                 ي» توسعه«به  
  .متفاوت باشد

  
  بازنگري در نظريه اشاعه

طور معمول براي حمايت از ابتكارات توسعه از طريـق            هاي جمعي در بافت توسعه ملي به        رسانه
گـرا تـشويق      هـاي توسـعه     روژهگرفتند كه مردم را بـه حمايـت از پ ـ           اشاعه پيامهايي مورد استفاده قرار مي     

گرچه استراتژيهاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه با يكديگر تفاوت زيادي دارنـد، امـا                . كردند  مي
: هـاي راديـويي و تلويزيـوني و مطبوعـات عمـدتاً يكـسان بـوده اسـت                 الگوي معمول براي پخش برنامـه     

هـا و توصـيه بـراي اينكـه ايـن             ين پـروژه  ها، نشان دادن مزاياي ا      رساني به مردم در خصوص پروژه       اطلاع
نمونه شاخص اين استراتژي در عرصه برنامه تنظيم خـانواده مـشاهده            . ها مورد حمايت قرار گيرند      پروژه
كنند مردم را نـسبت       شود كه در آن وسايل ارتباطاتي نظير پوستر، جزوه، راديو و تلويزيون تلاش مي               مي

استراتژيهاي مشابهي در فعاليتهاي مربوط به بهداشـت        .  سازند به پذيرش روشهاي كنترل زادوولد متقاعد     
  .گيرند هاي كشاورزي، آموزش و غيره مورد استفاده قرار مي و تغذيه،  پروژه

كننـد كـه ايـن        هاي جماعتي چنين استدلال مـي       به اطلاعات واقعي است اما هواداران رسانه      نياز  
ت كه ماهيتي عمودي و يكطرفه دارد و دخالـت          همچنان ديدگاهي محدود نسبت به ارتباطات توسعه اس       

اند كـه در حـالي        پژوهشها اينك نشان داده   . فعال در فرآيند ارتباطات سبب تسريع در توسعه خواهد شد         
توانند از طريق منابع غيرشخصي مانند راديو و تلويزيـون بـه اطلاعـات دسـت                  كه گروههايي از مردم مي    

توسعه دقيقاً چنين تغييري را مدنظر . كي بر تغييرات رفتاري داشته است     يابند، اين اطلاعات تأثير نسبتاً اند     
فـردي و تكنيكهـاي ارتباطـات         پژوهش مشابهي به اين نتيجه منتهي شده است كه از تماسهاي ميان           . دارد

تـرين سـطح، پـيش از آنكـه      در پـايين . شـود  هاي بيشتري آموخته مي   جمعي كه مبتني بر آنها هستند نكته      
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ند به بحث درباره مسائل و حل آنها بپردازنـد، بايـد از واقعيـات و اطلاعـاتي مطلـع شـوند كـه                        مردم بتوان 
در همـين حـال، مـردم در        . گذارنـد   اي و محلـي در اختيـار آنهـا مـي            ها به صورت ملي و نيز منطقه        رسانه

اتي خـود را    تواننـد نيازهـاي اطلاع ـ      ها به اندازه كافي در دسترس قرار داشته باشند، مي           صورتي كه رسانه  
  .آشكار سازند

ايـن در سـطح اجتمـاع       . اي و محلـي بايـد اجتمـاع باشـد           بنابراين، نقطه عزيمت ارتباطات منطقه    
گيرند و تعاملات با ساير اجتماعـات   محلي است كه مسائل مربوط به شرايط زندگي مورد بحث قرار مي        

ن اصل بـه معنـاي حـق مـشاركت     اي. ترين شكل مشاركت، خودمديريتي است توسعه يافته . آيند  پديد مي 
خواهند و نبايـد در اجـراي عملـي آن        با اين حال، همه نمي    . هاست  ريزي و توليد محتواي رسانه      در برنامه 

گيري در ارتباط با موضوعاتي كه در         نكته مهمتر اين است كه مشاركت در تصميم       . دخالت داشته باشند  
يكي از موانع اساسـي     . شود  پذير مي   شهاي گزينش امكان  شود و در ارتباط با رو       پيامها به آنها پرداخته مي    

گيري جهت اتخاذ استراتژي مشاركت اين است كه سلسله مراتب موجود را مورد تهديـد                 در راه تصميم  
ريـزان و رهبـران    با اين همه مشاركت به ايـن معنـي نيـست كـه متخصـصان توسـعه، برنامـه          . دهد  قرار مي 

هاي محلي پيش از آنكه منـابع         نها بدين معناست كه ديدگاههاي گروه     اين ت . سازمانها ديگر نقشي ندارند   
ي توسعه تخصيص داده شود و يا توزيع گردد، مدنظر قرار گرفته و پيشنهادها بـراي تغييـر                    ها  براي پروژه 
  .ها مورد توجه قرار گيرد در سياست
  

  بسيج ديالكتيكي يا پژوهش كنش نگر مشاركتي
تـر و     بتنـي بـر پـارادايم تكثـر اسـت از بـسيجي ديـالكتيكي              مدل سياستگذاري و پـژوهش كـه م       

بخش از پـايين بـه بـالا     مقاومت اجتماعي و آگاهي. كند بخش كار خود را آغاز  مي       استراتژيهاي آگاهي 
ايــن مــضمون بلافاصــله روش . شــود هــا ايجــاد مــي  طريــق ارتباطــات ميــان فــردي يــا مجــراي رســانه  از

روش . كنـد  در برزيـل را بـه ذهـن تـداعي مـي        ) 1970 ( فريـره  پـائولو بخشي تدوين شـده توسـط         آگاهي
سازد و در نتيجـه او    فرد را به انديشه انتقادي درباره شرايط زندگي خود رهنمون مي           فريرهبخشي    آگاهي

طـور فعـال در فرآينـد         كنـد و بـه       رها مي  -» فرهنگ سكوت  «-خود را از چنبره سازگاري فارغ از انتقاد         
حق مشاركت و رهايي در ارتباط بـا واقعيـت اجتمـاعي، فرهنگـي و تـاريخي      . كند تاريخي مشاركت مي 

 انتقـادي را    –بخـشي مفهـومي فلـسفي و اجتمـاعي            مبناي روش آگـاهي   . حقي بنيادي براي همگان است    
  برسـد و اينكـه سـاختارهاي      - سـوژه بـودن      –دهد كـه فـرد بايـد بتوانـد بـه هـدف اساسـي او                   شكل مي 

در ادبيـات   . و روابط ميان فردي كه با آن تداخل دارند بايد تغييـر پيـدا كننـد               اجتماعي، روابط اجتماعي    
بـراي مثـال، ر ك بـه       (شـود     گفتـه مـي   » پژوهش مـشاركتي  «يا  » كنش مشاركتي «مربوطه، به اين رهيافت اغلب      

  :شود  اين رهيافت به صورت زير خلاصه مي).1986 يا كرونبرگ، 1982؛ قسام و مصطفي، 1983هويزر، 
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هش مشاركتي براين فرض استوار است كه افـراد بـشر داراي توانـايي ذاتـي بـراي ايجـاد                    ــ پژو 
  .است» متخصصان«كند كه توليد دانش در انحصار  اين رهيافت اين ايده را رد مي. دانش هستند

كنندگان در طرح پژوهشي و نيـز بـراي           ــ پژوهش مشاركتي فرآيندي آموزشي براي مشاركت      
هـا دربـاره موانـع        هيافت دربرگيرندة شناسايي نيازهاي اجتماع، افزايش آگـاهي       اين ر . پژوهشگران است 

  .حلهاي مربوطه است برآورده شدن نيازها و تحليل علل مشكلات و تدوين و اجراي راه
ايـن امـر اصـل    . اي متعهد به دخالت دادن اجتماع در پژوهش اسـت          طرز آگاهانه   ــ پژوهشگر به  

  . كند گيرد و موضع دانشمند به عنوان مهندس اجتماعي را رد مي  ميطرفي علمي را به چالش سنتي بي
وگـو    گفـت . وگو بـين پژوهـشگر و اجتمـاع اسـت           ــ پژوهش مبتني بر فرآيند ديالكتيكي گفت      

بندد و به عنوان وسـيله كنتـرل          كند كه راه را بر مداخلات علمي آلت دست ساز مي            چارچوبي فراهم مي  
  .كند ش عمل مياجتماع بر هدايت فرآيند پژوه

هـدف عبـارت اسـت از كـشف علـل           . ــ پژوهش مشاركتي، رهيافتي بـراي حـل مـسائل اسـت           
مشكلات اجتماع و بسيج استعداد خلاق بشري براي حل مشكلات اجتماعي از طريق تغييـر شـرايط ايـن     

  .مشكلات
ي همكـار . دهـد   ــ امكانات عمده پژوهش مشاركتي را قابليت آن براي ايجاد دانش تشكيل مي            

كننـدگان بـه تحليـل محـيط          آورد تا همة مشاركت     نزديك بين پژوهشگر و اجتماع شرايطي را فراهم مي        
  .هاي مناسب براي اقدام بپردازند اجتماعي و تدوين برنامه

بــه عبــارت ديگــر، پــژوهش مــشاركتي مــستلزم اَشــكال رو بــه ترقــي، تعــاملي، بــاز و راديكــال 
و نيـز  ) ريزي در مقياس كوچـك   يعني برنامه (اي    اي جمعي توده  يزي است كه در برگيرنده كنشه       ر  برنامه

ريزي و پـژوهش بـا       اين نوع برنامه  . است) ريزي در مقياس بزرگ     يعني برنامه (فرآيندهاي بزرگ مقياس    
رشد انساني و فرآينـدهاي يـادگيري از طريـق بـسيج قابـل درك و هـدف اساسـي آن عبـارت اسـت از                    

يزي و پـژوهش كـه در جريـان           ر   جلب همكاري آنان در فرآيند برنامه      دخالت دادن افراد مورد مطالعه و     
تـوان   بنـابراين، مـي  . كننـد  كننـده عمـل مـي     گـر و مـشاركت      ريز يا پژوهشگر بـه عنـوان تـسهيل          آن برنامه 

گيـرد، در   در نظـر مـي  » شئ«خواند، چون انسان را تنها يك » مكانيكي«استراتژيهاي متعارف را مدلهايي    
ايـن نـوع اسـتراتژيها بـه     . هـستند » انـساني «گـرا و   تر، معنويت»ارگانيك«يهاي مشاركتي حالي كه استراتژ  

 در كنـار    3-1هاي عمده هـر دو مـدل آرمـاني در جـدول               مشخصه. انسانيت و جايگاه مردم اعتقاد دارند     
  .يكديگر آمده است
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  مدل ارگانيك  مدل مكانيكي  اهداف كلي
  نيازمردم به كمك   انگيزه همكاري

  نوعدوستي ــ
  ــ مردم قادر به كمك به خودشان هستند

  ــ توانمندسازي
 ــ مردم فاقد توانايي و منابع بـراي توسـعه      فرضيه درباره 

  خود هستند
  ــ مردم توانايي توسعه خود را دارند

  توان آنان را بسيج كرد ــ مي  پناه هستند ــ آنان بي  گروه هدف
  ـ طرح مشكلاتـ  ــ حل مشكلات  نگرش نسبت به مشكلات
  پايان ــ فرآيند بي  ــ وسايل دستيابي به نيازها  نگرش نسبت به مشاركت

ــدگاهي     ــ اجراي اهداف پروژه   سياستگذاران و پژوهشگرانهدف ــه دي ــتيابي ب ــراي دس ــلاش ب ـــ ت ـ
  مشترك و درك خودشكوفايي

 همه چيز دانـي در برابـر        ــ معلم ــ شاگرد     رابطه يادگيري
  هيچ ندانستن

  رسالارانهــ پد

  ــ همه در عين حال معلم و شاگرد هستند

  همه داراي برخي علائق مشترك هستند   ــ دانش غربي برتر است   ارزشگذاري دانش
  ــ همدلانه

ــ دانش سنتي نيـز بـه همـان ميـزان معتبـر             
  است

  بازيگران
  عامل تغيير

  
  ــ سياستگذار يا پژوهشگر

  
  ــ خود مردم

  ــ موضوعات، بازيگران   اهداف، اشياــ  نگرش به مردم به عنوان
  كننده، احياگر، تسهيلگر ــ هماهنگ  ــ رهبر پروژه  موضع رهبري
  ــ ترجيحاً منتخب خود مردم  ــ منصوب شده توسط مرجع بالاتر  انتخاب رهبران

ــــ همكــاري، تفــويض اختيــار، پذيرنــده،   گيري، مديريت، اقتدارگرايانه ــ تصميم  »رهبري«شرايط 
   با شرايط جديدسازگار

  ــ كارشناس ـ همتا   رابطه با مردم يا همكاران
  اقتدار محور

  ــ تقسيم رهبري
  ــ تقسيم مسئوليت

  ريزي سياستگذاري و برنامه
  معيارهاي طراحي

  
  وري و رشد اقتصادي ــ بهره

  

  
ــ نيازها و معيارهاي رفاه كه توسط خـود         

  مردم تدوين شده است
  ــ افقي، دوسويه  مراتبي، عموديــ سلسله   زمانيساساختار 
  ــ آموزشي ــ سازماني  ــ فني ــ اقتصادي  نوع كار

  ــ شنيدن حرف مردم  ــ وظايف اجرايي  رهيافت نسبت به كار
  ــ تسهيلگري

  ــ غيررسمي، پويا  ــ رسمي، ايستا  سازمان كار
  وگو ــ گفت  گويي، مشاوره ــ تك  نحوه برقراري ارتباط
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      اتيهاي ارتباط پروژه
  ها ــ استفاده مختلط و يكپارچه از رسانه  هاي جمعي ــ عمدتاً رسانه  نوع رسانه مورد استفاده
  ــ ارتباطات ميان فردي  طرفه ــ از بالا به پايين، يك  هدايت افكار و اطلاعات

  ــ از پائين به بالا، دو طرفه    
      اجرا و ارزشيابي
  زــ با  ــ دستوركار  ريزي چارچوب برنامه

  ــ رهيافت فرآيند ــ محور  ــ رهيافت پروژه  
  نگرش به تغيير

  انداز زماني چشم
  ــ پيشرفت
  مدت ــ كوتاه

  ــ دگرگوني
  ــ بلندمدت

  يابد ــ فرآيند توسعه ادامه مي  شود ــ فعاليتهاي پروژه كند مي  تأثير فقدان رهبر
  ــ از طريق تأمين مالي  ابتكار ارزشيابي

  ترآژانس يا مرجع بالا
ــردم صــورت    ـــ معمــولاً توســط خــود م ـ

  گيرد مي
  ــ علامت درماني  نوع راه حل

  ــ تغيير تكاملي
  اي ــ با هدف از ميان بردن علل ريشه

  ــ تغيير ساختاري
  
  

  »تكثر«چالش 
توانند چنين استدلال كنند كه ديـدگاه مزبـور           منتقدان اين ديدگاه درباره توسعه و ارتباطات مي       

ريـزان داشـته      ولوژي يوتوپيايي بدون آنكه ارتباط چنداني با سياستگذاران و برنامـه          چيزي نيست جز ايدئ   
توان گفـت كـه انتقـاد را بايـد نقطـه عزيمـت بازسـازي         شناختي، مي با اين حال، از ديدگاه معرفت    . باشد

ن تـوا   از يك سو، نمي   . در جهان امروز جايي براي اين تكثر در پارادايم تك جهاني وجود دارد            . دانست
شوند، در واقع، با پـارادايم قـديمي          هاي توسعه و ارتباطات كه امروزه مطرح مي         انكار كرد كه استراتژي   

از سـوي ديگـر، زيرسـؤال بـردن         . هـاي مـستتر در پـارادايم سـوم          نوسازي سازگارترند تا با مجموعه ايده     
بخشي و حتي   آگاهي اي، صنعت   ، ايدئولوژي رشد، مسابقه تسليحاتي هسته     ها  گرايي و بوروكراسي    دولت

فرضيات فراعلمي كه تفكر غربي براساس آن استوار شده، شور و شوق زيادي را در ميان نسل جديد در     
توان در جهان سوم مشاهده كرد، جايي كـه             در همين حال، روند مشابهي را مي      . غرب پديد آورده است   

ند كه شرح اجمالي آن در تكثر در  ا  اي را انتخاب كرده     بخش و اجتماعي آن نوع گزينه       جنبشهاي آزادي 
  .پارادايم تك جهاني آمد

نوسـازي بـه ديـدگاههاي اوليـه خـود پايبنـد بـاقي                ترين سـخنگويان پـارادايم        برخي از معروف  
هاي جديدي را بدون تغيير دادن هسته اصـلي تفكرشـان              در حالي كه ديگران ايده     ،)براي مثال، لرنر  (اند    مانده

  .) شرامبراي مثال،(اند  پذيرفته
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هــا همچنــان هــواداراني در ميــان دانــشگاهيان،  تــوان گفــت كــه هــر يــك از ايــن پــارادايم مــي
سـازي بـر    نـو  طور كلي، افكاري كه پـارادايم         به. المللي و عموم مردم دارند      سياستگذاران، سازمانهاي بين  

نيـافتگي در علـل عمـدتاً       ريزي متمركز و اين اعتقاد كه توسـعه           پايه آنها بنا شده ــ رشد اقتصادي، برنامه       
 همچنـان در ميـان      –حـل شـود     ) تكنولوژيـك (تواند توسـط كمـك خـارجي          داخلي ريشه دارد كه مي    

آژانسهاي توسعه وابسته به سازمان ملل متحد، بانك جهاني و غيره و نيز شركتهاي فرامليتي و بـسياري از   
نـان بـه بيـان ديـدگاههاي قـوم ـــ            علاوه بر اين، اكثريت افكارعمومي در غـرب همچ        . دولتها رواج دارد  

نه تنها در شمال بلكـه در جنـوب     . پردازند كه در نظريه نوسازي وجود دارند        اي مي   محور و پدر سالارانه   
 )1977(براي مثال، ر ك به بررسي كتز و ودل  (.نيز نوسازي همچنان در ميان نخبگان قدرت محبوب باقي مانده است      

  ).و تلويزيونيهاي ملي پخش راديو  درباره سيستم
نوسـازي همچنـان در عمـل غالـب اسـت امـا بـه طـور                     توان چنين استدلال كرد كه پـارادايم        مي

سوم در محافـل دانـشگاهي        شود، در حالي كه پارادايم      اي دفاع از آن به لحاظ نظري دشوارتر مي          فزاينده
شـود كـه    نگريسته مـي در حال كسب محبوبيت بيشتري است، اما در عمل به آن به عنوان نمايشي جانبي         

  .گراست انگيزد گرچه آرمان موردي را برمي
جمهور سابق تانزانيـا       رئيس )60، ص   1973( وليوس نايرره ژقولي از     اجازه دهيد سخن خود را با نقل      

نيـت    هاي توسعه غيرمشاركتي كه اغلب با حسن        پايان دهم كه به روشني به تفاوت عمده ميان اكثر برنامه          
در حـالي كـه     . هايي كه هدفـشان تـشويق مـشاركت راسـتين اسـت، اشـاره كـرد                 روژهاند و پ    تدوين شده 

مردم انجام دهنـد، اسـتراتژيهاي اخيـر        » براي«اند تا آنچه را مقدور بوده         استراتژيهاي نخست تلاش كرده   
  .اند مردم به اجرا در آمده» به وسيله«

عه خود بپردازند، بـراي مـدتي ايـن    توانند به توس توان توسعه داد؛ آنان تنها خود مي   مردم را نمي  
تواند حـس غـرور       اما اين خارجي نمي   . پذير است كه يك خارجي خانه يك شخص را بسازد           امر امكان 

اينها چيزهايي اسـت كـه شـخص بايـد از           . نفس در اين شخص به عنوان يك انسان ايجاد كند           به  و اعتماد 
دهـد؛   دهد، توسعه مـي    را با كاري كه انجام مي     او خود   . طريق اعمال خود آنها را در خويشتن ايجاد كند        

دهد و چرايي آن، بـا افـزايش          گيري مستقل، با افزايش درك خود از آنچه انجام مي           او خود را با تصميم    
 در حيـات  –دانش و توانايي خود و با مشاركت كامل خودــ به عنوان فردي داراي شأن و حقـوق برابـر       

  .بخشد سعه ميبرد، تو اجتماعي كه در آن به سر مي
 شرح آن آمد، فقدان همكاري ميان  يكي از موانع تحقق بخشيدن به افكاري كه در اين پارادايم      

بـراي مثـال، در     . كنند اما اهدافي يكسان دارنـد       مردم و نهادهايي است كه در سطوح مختلف فعاليت مي         
دازد و عمـدتاً بـا      پـر    كه تحت مـديريت كـاپريلس بـه فعاليـت مـي            (ININCO)ونزوئلا، گروه اينينكو    

المللي سروكار دارد، تماسهاي اندكي با گروه اجتماعي ارتباطـات     پژوهش در زمينه ارتباطات ملي و بين      



 148

. پـردازد و يـا اصـولاً هـيچ تماسـي بـا آن نـدارد                 هاي مـردم بـه فعاليـت مـي          دارد كه عمدتاً درسطح توده    
براي تبادل اطلاعات و تجارب بسيار بهتـر و         تر    تر و نهادينه شده     سازماندهي شده » اي  شبكه«يا  » مجموعه«

  .تر خواهد بود ثمربخش
هـاي كوچـك     محور با پروژه-تاكنون، بسياري از پژوهشها درباره ارتباطات مشاركتي يا كاربر    

مطمئنـاً  . گونه در جهان دارنـد       مقياس و منفردي سروكار داشته است كه در حال حاضر گسترش قارچ            –
د و فـضايي را بـراي آزمـون الگوهـاي جديـد ارتباطـات اجتمـاعي فـراهم                   اين نوع پژوهـشها ارزشـمندن     

) 1982(وايــت و ) 1979 (مــاتلار، )1977 (ديگــرانو هيــگ گونــه كــه  بــا ايــن حــال، همــان. ســازند مــي
اند، آنچه مهمتر و با اين حال غيرمتداولتر است، تحليل جنبشهاي آزاديبخش اجتماعي               خاطرنشان ساخته 

طهاي جهان اول، دوم و سوم نظير جنـبش دهقـاني آمريكـاي لاتـين، جنبـشهاي                 در مقياس وسيع در محي    
گرايانه مانند انقلابهاي ايران، نيكاراگوئه يا فيليپين؛ يا به اصطلاح جنبـشهاي اجتمـاعي جديـد ماننـد                    ملي

در صـورتي كـه واقعـاً بخـواهيم بـه يـك             . زيست و صلح در اروپاي غربـي اسـت          جنبشهاي حفظ محيط  
تكثر فوق دست يابيم، ضروري است كه بـه تركيـب و ادغـام سـطوح محلـي،                 بناي پارادايم استراتژي برم 
  .المللي و بينابيني دست بزنيم اي، بين ملي، منطقه
  

  گيري نتيجه
شود و يا اينكه تنها بخش كوچكي از جامعـه             نصيب كل جامعه مي    2هاي فوق     آيا منافع پارادايم  

» پلهـاي  سـر «نوسـازي، منـافع صـاحبان قـدرت غربـي و       دايمبـرد؟ روشـن اسـت كـه پـارا      از آنها سود مي  
وابـستگي، نيازهـاي سياسـي و         كنـد، در حـالي كـه پـارادايم          زده آنها را در جهـان سـوم تـأمين مـي             غرب

سـازد كـه خواهـان ايفـاي نقـش خـاص خـود                اقتصادي آن گروه از نخبگان جهان سوم را برآورده مـي          
   يك شباهت اساسي بـين ايـن دو وجـود دارد، هـر دو پـارادايم                بنابراين، با وجود تفاوتهاي فوق،    . هستند
اين به نفـع    . گرا هستند و هدفشان، افزايش قدرت گروههاي حاكم است تا كمك به جامعه در كل                نخبه

هـايي بپردازنـد كـه بـه          ـ نيست كه به اجراي سياستها و برنامه         المللي  طبقات حاكم ــ در سطوح ملي و بين       
به نوعي، مركز لازم است پيرامون خود       .  را بهبود بخشد    دگي افراد طبقات پايين   نحوي اساسي شرايط زن   

 يكـسان اسـت و تـأثيرات         به اين دليل؛ نسخه توسعه در هر دو پارادايم        . را به هر نحوي كه شده نگه دارد       
  .توسعه در نتيجه مشابه است جز در مورد توزيع قدرت و ثروت در ميان دولتها

ريـزان و سياسـتگذاران بـا گذشـت زمـان و بـا                ي ديدگاهها در ميان برنامـه     با وجود تغيير تدريج   
. نوسازي جاذبه خود را در ميان دانشگاهيان از دست داده است  وجود نظر قبلي من مبني بر اينكه پارادايم     

برعكس، حمايت  . شده باشد » محو و ناپديد  « به عنوان يك نظريه       احساس من اين نيست كه اين پارادايم      
رك بـه اصـطلاح    . بـراي مثـال   . (رفته است   گيرد كه انتظار آن نمي      ين نظريه، گاه از سوي محافلي صورت مي       از ا 
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خواهانـه اسـت، مـورد      كه توسط برخي نهادهاي غربي به خاطر اينكه بيش ازحد ترقـي      )1980 (گزارش برانـت  
حلـي بـراي    نابع به عنـوان راه  با اين همه، اين گزارش با توصيه به انتقال گسترده م          . انتقاد قرار گرفته است   

هاي نوسازي براي هدايت سياستگذاريهاي سياسـي و اقتـصادي اسـتفاده                فقرزدايي در جهان، از شاخص    
  .پردازد كند و در واقع به اشاعه استراتژي منافع متقابل مي مي

  
  :اين مقاله ترجمة بخش سوم فصل اول كتاب زير است

Communication in Development Editor: Fredl. Casmir Able  Publishing Corporation 
Norwood Newjersey 1991. 

  :ها نويس پي
آنهـا  . انگارند گرچه، آنها ديدگاه نوسازي را مسلم مي. ها مطرح شده نخواهم پرداخت    ها و چيني    من به مفاهيم كلاسيك رشد كه توسط شوروي       . 1

 مفهـوم  ـشـود     متفاوتند، اما تـا آنجـا كـه بـه اهـداف مربـوط مـي       – يعني نقشهاي نسبي دولت و بازار – وسايل داري ليبرال غرب عمدتاً به لحاظ از ديدگاه سرمايه
  .پايه هستند  اين ايدئولوژيها همـمدرنيته 

اي  رهيافته ـ–شـود   مطـرح شـده و اغلـب ذكـر مـي     ) 1979(ارتباطات توسعه كه توسط نوردنسترنگ و شـيلر  » نسله س«مايلم خاطرنشان سازم كه  . 2
هـاي اول و   پارادايمبه نظر من    .  اي كه در اينجا به معرفي آنها پرداختم، مطابقت ندارند           پارادايم با سه    -» يكپارچه و جهاني  «و  » ملهم از سياست  «،  » محور –اقتصاد  «

 دومي تطبيق اولي براساس برخي مفـاهيم وابـستگي     اول رهيافت كلاسيكي است كه من در بالا شرح دادم و           پارادايم: سازي هستند   نو  پارادايم نسخه از    ودوم آنها د  
  . نسل سومي آنها بر مبناي ديدگاه وابستگي تدوين شده استپارادايم. است كه در آن زمان رواج يافته بودند

  
  

  و توسعة اجتماعياي  هروايت رسان
  

  دكتر تژا ميرفخرايي
  

 مطالعات ارتباطي تنها    اما رسانه در  . 1ست ها  رشد كمي رسانه   هاخصهاي سنجش توسع  شيكي از   
پـذير سـاختن    اي در جهـت امكـان   رود بلكه به عنـوان وسـيله       سنجش به كار نمي   به عنوان شاخصي براي     

همـين دليـل نيـز        شايد بـه  . گيرد  توسعه اجتماعي و تسهيل و تغيير شرايط و افراد نيز مورد بررسي قرار مي             
سالها پيش هنگامي كـه دانـشجوي   . شود اي محسوب مي توسعه يكي از مباحث اصلي در مطالعات رسانه 

دوره كارشناسي ارشد بودم به دليل انتخاب توسعه به عنوان يكي از چهار درس اصلي خود، سـفر يـك                    
اي به همراه كلاس مزبور به زيمبابوه به عنوان كارگاهي براي بررسي توسعه اجتماعي داشتم كه در                   ماهه

زماني كه قصد نوشتن ايـن مقالـه    .ي ملي زيمبابوه ارائه دادم پايان همين دوره پروژه خود را درباره سينما       
هـا و خلاصـه    را داشتم نيز در ابتدا همان مبحث سينماي ملـي را مـدنظرقرار دادم چـرا كـه دسـت نوشـته               

اما در امتداد تدوين ايـن مقالـه احـساس          . باره در اختيار داشتم     نويسيهاي فراواني از مباحث نظري در اين      
ل مختلفي ديگر نه تنها سينماي ملي از موضوعيتي خاص برخوردار نيـست بلكـه نقـش                 كردم كه به دلاي   


